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  در قرآن کریم» االله قرب الی«تحلیل معناشناختی 
  *خانی اسماعیل علی

 چكيده
آن است كـه از   اي مستقل از شناسي يا شاخه) بخشي از دانش زبانSemanticsمعناشناسي (

هاي يك متن پرداخت و جايگاه دقيـق   ها و جمله توان به تحليل معناي واژه رهگذر آن مي
هاي آن را با توجه به نظام معنايي كه در آن قرار دارد، بـه دسـت آورد.    ها و تركيب كلمه

 ـ   در قرآن مي» االله قرب الي«اين نوشتار به تحليل معناشناختي  ه پردازد. براي ايـن منظـور ب
ارتباط » قرب«) بندگي خدا با واژة كانوني Semantic fieldsهايي كه در حوزة معناييِ ( واژه

دهـد كـه ايـن     معنايي دارند، توجه شده است. تحليل معناشناختي قرب در قرآن نشان مي
، از معنايي تازه از مفهوم قرب حكايت دارد كه با متفاهم آن در »االله«واژه با اضافه به واژة 

زول متفاوت است. اين مفهوم در قرآن مانند ايمان ذومراتب است. مؤمنان، متقين و عصر ن
االله با پذيرش اسلام به قلمرو  اند. انسان در سير الي ابرار هريك به مراتبي از قرب نائل آمده

تـر   شود و با ايمان، عمل صالح، تقوي و بِر به هستة مركزي آن نزديك قرب الهي وارد مي
  گردد.  مي
االله، نظام معنايي قرآن، شبكه معنايي قرآن، تقابل  معناشناسي، قرب، قرب اليهـا:   ليدواژهك

  مفهومي.
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  مقدمه
یـابی بـه دقـایق    هاي دستنگاه معناشناختی به متن و تحلیل معنایی واژگان آن، یکی از راه

معنا و پی بردن به مقصود اصلی گوینده است. این نوع نگاه، به طور خـاص در یـک مـتن    
دینی مانند قرآن ـ که به باور مسلمانان عیناً سخن خداوند و معجزة الهی است و از سـطوح   
معنایی متعددي برخوردار است ـ به دلیل اهمیت پیام و نقش آن در تأمین سعادت جاودانـۀ   

  یابد.  اهمیتی مضاعف میبشر 
سازد ایـن اسـت کـه ایـن      توجه میخور آنچه این رویکرد را به ویژه در مورد قرآن در 

واژگـان مـأنوس جامعــۀ نـزول، بـه توسـعۀ دســتگاه       يریکـارگ  کتـاب آسـمانی، ضـمن بــه   
معناشناختی زمان خویش پرداخته و تحولات شگرفی در معانی متعارف عصر خـود ایجـاد   

رو فهـم  ن پوشـانده اسـت؛ از ایـن   یشینو بر قامت واژگان پ ییمعنا يوارددر م یکرده و حت
ها در عصر نزول و نحوة تعامل قرآن  هاي این متن وابسته به فهم معناي آن واژه صحیح واژه
  با آنهاست.

تعیین جایگاه معنایی دقیق هریک از مفردات قرآن با این روش، در گرو بررسی معـانی   
هایی که بـا واژة مـورد نظـر تقابـل معنـایی دارنـد و نیـز سـایر          واژه المعنی، هاي قریب واژه
  حوزه است.  هاي هم واژه

، مستشـرق ژاپنـی، ضـمن تحلیـل     1ما در اینجا با الهام از رویکرد معناشناختی ایزوتسـو 
معناشناختی واژة قرب در قرآن بـه تبیـین سـیر تشـکیکی قـرب الهـی، مراتـب ارزشـی و         

  پردازیم. الهی میغیرارزشی آن و لوازم قرب 

  تعريف و تاريخچة اجمالي معناشناسي
ط و ساده، اصطلاحی براي اشـاره بـه مطالعـۀ    یف بسیک تعری) در Semanticsمعناشناسی (

معناي عناصر زبـان، بـه ویـژه مطالعـۀ شـرایط حقیقـی جمـلات و عبـارات زبـانی اسـت.           
دهـد، بـه    را ارائه مـی هاي فقهی  معناشناسی، همچون علم اصول که منطق و ضابطۀ استنباط

هـاي   توان از خطـا در درك مـدلول  شناسی است که با آن میمثابۀ منطق و ضابطۀ علم زبان
    2هاي یک متن برحذر بود. ها و ترکیب کلام و فهم معانی کلمه

ان آنهـا  یز مطرح شده است که جمع مین يگریف گوناگون دیتعار یمعناشناس يالبته برا
کنواخـت  یک علـم  ی ـ ینـۀ معناشناس ـ یزوتسو ما هنوز در زمیدة ایار دشوار است. به عقیبس
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مختلـف   يهـا هی ـاز نظر يار ماست تعـداد یم؛ همۀ آنچه در اختیار نداریافته در اختیسازمان
  3دربارة معناست.

هاي امـروزین آن دانشـی نوظهـور اسـت، بسـیاري از       هرچند دانش معناشناسی با مؤلفه
تاریخی طولانی دارد. از آنجا که وحی اسـلامی مبتنـی    اي آن در میان مسلمانان مباحث پایه

بر کتاب است و در نتیجه مسألۀ رابطۀ میان لفظ و معنا و سهم مشیت الهـی و اردة انسـانی   
در تعیین رابطۀ میان لفظ و معنا در ارتبـاط بـا آن نیـز مطـرح اسـت، معناشناسـی در میـان        

مراحلی از کمال رسـیده اسـت کـه     ورزان مسلمان به طور بس جدي دنبال شده و به اندیش
  نظیر آن تا دوران جدید دیده نشده است.

را » لفـظ و معنـا  «و رابطۀ میـان  » حجت«در آغاز، متکلمان، به ویژه معتزله، بحث دربارة 
سـینا در  کـه ابـن   مطرح ساختند و سپس، حتی فیلسوفان مشائی به این امر پرداختنـد. چنـان  

هاي منطقی روشـن  پیش آورد و ضرورت آن را در بحثبحثی دربارة دلالت  اشاراتمنطق 
ت علماي شیعه به کمال رسید. اصـول شـیعه از قـرن    مساخت. این علم در قرون اخیر به ه

دوازدهم به بعد به مرحلۀ عالی کمال رسیده و مباحثی در کتب متأخران در باب معناشناسی 
 4نظیر است. مطرح شده است که به لحاظ دقت و موشکافی و منطقی بودن بی

بـه همـین دلیـل در    اند. توجه داشته» معنا« ۀشناسان به مطالع زباندیرباز فلاسفه ومنطقیون و از 
عمده تقسیم کـرد و سـه گونـه معناشناسـی      ۀشناسی را به سه شاخ توان معنا معنا می ۀسنت مطالع

 6فلسـفی  )، معناشناسـی Logical semantics( 5منطقی : معناشناسیرا از یکدیگر متمایز ساخت
)Philasophical semantics )و معناشناسی زبـانی (Linguistic semantics  دو قسـم اول از .(

انـد، منظـور مـا از معناشناسـی در ایـن نوشـتار، معناشناسـی زبـانی اسـت.           بحث ما خارج
اي مسـتقل از آن اسـت کـه معنـاي      یا شـاخه  شناسی معناشناسی زبانی بخشی از دانش زبان

مند آن را  هاي مختلف، به شکلی نظام کند و از دیدگاه متون را تحلیل میواژگان، جملات و 
شناسـی و   شناسی، ریشـه  توان در واژه سازد. زمینۀ پیدایش معناشناسی زبانی را می مطرح می

شناسی میان معناشناسیِ واژه، معناشناسی  فن سخنوري یافت. در این شاخه از مطالعات زبان
-هاي موضوعی، ارجاعی و محتـوایی تمـایز قائـل مـی    نظریه جمله، معناشناسی متن، یعنی

  7شوند.
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  در باب قرآن يپيشينة معناشناس
هاي متعددي نیـاز اسـت، کـه     براي کشف و تبیین زبان نوشتاري قرآن و مفاهیم آن به دانش

شناسان و مفسـران و اهـل ادب در طـول تـاریخ اسـلام      یکی از آنها معناشناسی است. لغت
هاي واژگان، معانی حقیقی و مجازي الفـاظ و وجـوه و بلاغـت و    د تا ریشهانبسیار کوشیده

هـاي  فصاحت، امثال، ایجاز و اطناب قرآن را در آثاري سـترگ بـه یادگـار گذارنـد و جنبـه     
احمـد   بن    خلیل العینتوان به کتاب یان مین میشناسی قرآن کریم را آشکار سازند. از ازبان

ق.)، معجـم   370(م  ازهـري  اللغـۀ تهـذیب  ق)،  183سـیبویه ( الکتاب ق)،  175فراهیدي (
 غـۀ اسـاس الـبلا  و ق.)  711(م منظـور  ابنق.)، لسان العرب  395(م فارس  ابن اللغۀس ییمقا

ات ی ـستند، در آنها به وفور در بـارة آ یژة قرآن نیها ون کتابیزمخشري اشاره کرد. هرچند ا
مفـردات و مقدمـۀ   ق)،  207فراء ( ی القرآنمعانز مانند ین ییها قرآن بحث شده است. کتاب

  اند. افتهیمفردات قرآن اختصاص  یان معانیق) به ب 502راغب اصفهانی ( جامع التفاسیر
بـن   هاي نافععباس است که در پاسخ به پرسشترین تلاش در غریب القرآن از ابنکهن
هـاي   هاي دیریاب قرآن است که بعدها بـه ترتیـب سـوره    ق) در بارة معناي واژه 65ازرق (

هـا یـا واژگـان قـرآن بـه کمـک       هایی هم در واکاوي دلالـت قرآن تنظیم شده است. نگاشته
ترین اثـري کـه در ایـن    متنی، با عنوان وجوه و نظایر، فراهم آمده است. کهنمضامین درون

الوجـوه و  ق) بـا نـام    150بن سـلیمان بلخـی (  اي از مقاتلسیده ، نوشتهزمینه به دست ما ر
است که در آن، الفاظ مشترك و واجد معانی متعدد، همچون نـور،   النظائر فی القرآن الکریم

حقـایق التأویـل فـی متشـابه     توان به همچنین می 8هدایت، مودت و... استخراج شده است.
د که بـه تفسـیر آیـات متشـابه در پرتـو محکمـات       ق) اشاره کر 406شریف رضی ( التنزیل

تـر نگاشـته   ق)، که پیش 143طلحه (بن ابیق) و علی 105پرداخته است. دو کتاب عکرمه (
   9اند.اند، به دست ما نرسیدهشده بوده

  ها در قرآن واژه يتحول معناي
قرآن بـراي ارائـۀ   ا خداوند در ین است که آیواژگان قرآن ا ياز مسائل مهم دربارة معنا یکی

هاي عصر نزول را در همان معانی رایج و متعارف خـود بـه کـار     ها و مقاصد خود، واژه پیام
نمایـد کـه   گرفته یا اینکه آنها را در معانی جدیدي به کار برده است. در بدو امر چنـین مـی  

بـردن   آوایی با فهم متعارف مخاطبان و به کـار  اي جز هم قرآن براي القاي معارف خود چاره
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الفاظ قرآن در همان معانی متداول عصر نزول نداشته است؛ لذا واژگان قرآن عیناً در همـان  
اند. شاهد این مدعا، هدف نزول قرآن است. قـرآن   معانی متداول در عصر نزول به کار رفته

براي هدایت مردم نازل شده است و براي تحقق این هـدف بایـد حقـایقی را کـه مـردم در      
به آن نیاز دارند، براي ایشان تبیین کند و این مهم جز با استخدام زبان و الفاظ مسیر هدایت 

وما أرَسلْناَ من رسولٍ إلاَِّ بلِسانِ قوَمه لیبینَ لَهم فَیضلُّ اللـّه  «فهم میسر نیست:  مشترك و همه
یمکزِیزُ الْحالْع وهشاَء ون یي مدهیشاَء ون یرا جـز بـه زبـان قـومش      يهیچ پیـامبر و ما ؛ م

اما با تأمل بیشتر در واژگـان قـرآن    ).4(ابراهیم: »کند آنان بیان ينفرستادیم تا [حقایق را] برا
ک ی ـم کـه قـرآن تنهـا    یشـو یو مقایسۀ معانی آنها با معانی رایج در عصر نزول، متوجـه م ـ 

ن در مواجهه با واژگان عـرب بـه   ش نداشته، بلکه قرآیکرد به واژگان جامعه و عصر خویرو
 ری ـبه کار بسته است، نظ یعرف يواژگان را در همان معنا یچند شیوه عمل کرده است: برخ

بـه کـار گرفتـه و    تـر   را در معنایی وسـیع  یو برخ جنت، فردوس، جن، ملائکه، حج، عمره
هـاي   شـده اسـت. واژه   هـا  ) این دسـته از واژه Widening semantic( ییموجب توسعۀ معنا

نور و ظلمت، بصیرت و نابینایی،  ، قرب و بعد،، سجود، صیام، زکاتصلاة ،شریعت، رسول
ها نیز در قـرآن معنـایی تـازه     اند. برخی واژه ، جهاد، حیات و ممات و ظلم از این قبیلرزق

یافته و متفاوت و متمایز از معناي رایج و متعارف آن در عصر نزول به حیـات خـود ادامـه    
هـا بـه    انـد. ایـن واژه   از این دسـته  سقاواژگانی چون مؤمن، مسلم، کافر، منافق و ف. اند داده

  اند. شده یقت شرعیاصطلاح اصولی در متن قرآن، حق
تـر از تعریـف   در باب توسعۀ معنایی، به عنوان نمونه، قرآن بـراي ظلـم تعریفـی جـامع    

شـود، مـثلاً   ید م ـیۀ جدق ناشناختیمتعارف جامعۀ انسانی آن روز ارائه داده که شامل مصاد
انـد:   بازداشتن از راه خدا و ایجاد انحراف در آن نیز در این تعریف ظلم و ستم قلمداد شـده 

ا عوجـاً      یاللهّ علَ لَّعنَۀُفأَذََّنَ مؤذَِّنٌ بینَهم أَن « بِیلِ اللـّه ویبغوُنَهـ الظَّالمینَ الَّذینَ یصدونَ عن سـ
خـدا بـر     دهـد کـه لعنـت    یمیـان آنـان آواز درم ـ   يا پـس آوازدهنـده  ؛ کاَفرُونَ ةِبِالآخرَ وهم

خواهند و آخرت  یدارند و آن را کج م یهمانان که [مردم را] از راه خدا باز م؛ ستمکاران باد
  .  )45-44اعراف.(»را منکرند

اي تعریـف کـرده کـه فقـط شـامل       قرآن حیات و ممات و نور و ظلمت را نیز به گونه 
ن  «گیـرد:   شود، بلکه زندگانی و مرگ معنوي را نیـز دربرمـی   ندگی و مرگ مادي نمیز أَو مـ



۱۱۴  ۱۳۸۹، بهار و تابستان ۵شناخت، سال سوم، شماره اول، پياپي قرآن  

رجٍِ منْها کاَنَ میتاً فأََحییناَه وجعلْناَ لهَ نوُراً یمشی بهِ فی النَّاسِ کمَن مثلَهُ فی الظُّلمُات لَیس بِخاَ
اش گردانیـدیم و   [دل] بود و زنـده  که مرده یآیا کس؛ انوُاْ یعملوُنَکذََلک زینَ للکْاَفرِینَ ما کَ

 یاست که گـوی  یپدید آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود چون کس ياو نور يبرا
کـافران آنچـه انجـام     ياین گونـه بـرا   .نیست یآمدن هاست و از آن بیرون گرفتار در تاریکی

ولاَ تسُمع الصم الـدعاء   یإِنَّک لاَ تسُمع المْوتَ«). و 122انعام:»(دادند زینت داده شده است یم
و این ندا را بـه کـران    یگردان یرا شنوا نم دل] [کافران مرده البته تو مردگان؛ إذِاَ ولَّوا مدبرِِینَ

  ).  80نمل:»(برسانی یتوان ینم ،چون پشت بگردانند
حقیقتی فراتر از نور مادي و محسوس بـه کـار رفتـه اسـت؛     در قرآن دربارة » نور«واژة 

وضع شده که هم پیدا و هم پیداکننده است. از این جهـت نـور در قـرآن     يزییعنی براي چ
دربارة خداوند متعال نیز کاربرد دارد؛ یعنی حقیقتی که در ذات خود پیدا و پیداکننـدة همـۀ   

). اگر این باور را بپـذیریم  35(نور:» وات والأْرَضِاللَّه نوُر السما«عالم غیب و شهادت است: 
هـا بـه طـور طبیعـی از اول دربـارة همـین نـور مـادي و          که نور مانند بسیاري دیگر از نـام 

تـري یافتـه اسـت، چنـدان کـه مصـادیق مجـرد و         محسوس وضع شده و بعداً معناي وسیع
ی نـور را در قـرآن از قبیـل    تـوان تحـولات معنـای    شود، آنگاه مـی  غیرمادي را نیز شامل می

ها از ابتدا براي روح معـانی وضـع    ، اما اگر معتقد باشیم که این واژهدانست» توسیع معنایی«
گونه موارد قرآن واژگان را بر مفـاهیم اصـلی آنهـا بـاقی     نیآنگاه باید بگوییم در ا 10اند شده

ن ی ـاي به کار برده است. ا هگذارده و تصرفی در معنا نکرده، بلکه تنها آنها را در مصادیق تاز
سـت، بـه مصـداق محسـوس یـا معقـول       یمشروط به هیئت و صورت خاصی ن یروح معن

ا ی ـ ی. روح معنمفاهیم ندارد ةهاي مصداق، سهمی در محدودخصوصیتاختصاص ندارد و 
محمدبن سلیمان تواند مصادیق گوناگون طبیعی، مثالی و عقلی داشته باشد.  معناي جامع می

دگاه ی ـن دی ـرشـان بـه ا  یدر تفاس یآمل ـ يو عبـداالله جـواد   یض کاشانیملاصدرا، فتنکابنی، 
    11اند.ح کردهیتصر

گـردد   اختلاف تفاسیر به اختلاف مصادیق برمی«فرماید: باره می نیعلامه طباطبایی در ا
و انس و عادت آدمیان است که در برخورد با واژگانی نظیر حیات، علم، سمع، بصر، کـلام،  

. و نیز واژگان آسمان، زمین، لوح، قلم، عـرش، کرسـی و... باعـث حمـل آنهـا بـر       اراده و..
شود. حال آنکه اعتبار و وضع الفاظ براي معانی بیش از آنکـه  مصادیق مادي این مفاهیم می



   ۱۱۵ در قرآن کريم »االله اليقرب «تحليل معناشناختي 

ناظر به مصادیق مادي باشد، مبتنی بر خدمات و فواید آنهاست و تا آن فایده برقـرار باشـد،   
    12».اشکال و بدون مجاز خواهد بودنو بی اطلاق الفاظ بر مصادیق

ضـابطه در بسـیاري از    شناختی است که مجـازگویی بـی  هاي زبانبر اساس همین نظریه
آسمان و زمین و همـۀ موجـودات   » تسبیح«که علامه طباطبایی مفاهیم قرآن راه ندارد؛ چنان

و بـه زبـان حـال. بـه      داند، نه مجـازي ) را حقیقی و به زبان قال می44براي خداوند (اسراء:
عبارت دیگر، قوام کلام همان فهماندن مقصود است، نه گفتار، و این خصوصـیت در همـۀ   

که سجده کردن همۀ عالم امکـان بـر خداونـد متعـال      چنانهم 13هاي عالم وجود دارد.پدیده
  14) حقیقت سجود و خضوع و انقیاد است و در همۀ آفریدگان وجود دارد.49(نحل:

شک قرآن بسـیاري از مفـاهیم فکـري و عقیـدتی جامعـۀ نـزول قـرآن را         به هر حال بی
بـن  اي دربارة خدا، انسان و هستی ارائـه داده اسـت. احمـد   بینی تازهمتحول ساخته و جهان

هـاي خـویش را   عرب جاهلی لغات، آداب، مناسک و قربانی«گوید: میالصباحی فارس در 
وضاع دگرگون و باورهاي نادرسـت منسـوخ   داشت. هنگامی که خداوند اسلام را فرستاد، ا

... و واژگانی چون مؤمن، مسـلم، کـافر و    شد و الفاظی از معانی خود به معانی تازه نقل شد
    15».منافق پدیدار گشت

شک در اسلام معناهایی رخ نمـود و اَسـمایی   بی«نویسد: چنین، ابوهلال عسکري میهم
، »قـرآن «ت. سـرآغاز ایـن واژگـان خـود     پدید آمد که در عصر جاهلیت معنایی دیگر داش ـ

)، سپس بر اثـر  43(نساء:» فَتَیممواْ صعیداً طَیباً«است. خداوند فرمود: » تیمم«و » آیه«، »سوره«
نامیـده  » فسـق «، تیمم نام گرفت و خروج از طاعـت خداونـد،  »مسح ویژه«کثرت استعمال، 

خرمـا از پوسـتۀ آن و بیـرون رفـتن     شد، حال آنکه پیش از این مفهومش بیرون رفتن هستۀ 
» کفـر «نام گرفت، سجده بر بت، » نفاق«سازي کفر و اظهار ایمان، اش بود. نهانموش از لانه

 16.»نامیده شد، که عرب جاهلی بـا ایـن مفـاهیم آشـنایی نداشـت     » ایمان«و سجده بر خدا، 
  17بر همین نکته اشاره کرده است. المزهرسیوطی نیز در 

ن واژگـان در قـرآن بایـد بـه     ی ـیابی به معناي حقیقـی ا معناست که براي دستاین بدان 
ها در عرف قرآن مراجعه کرد و صـرف بررسـی مـدلول اسـتعمالی و      معناي خاص آن واژه

تواند رسانندة همۀ معناي قاموسی براي این مقصود کافی نیست؛ زیرا کاربردهاي لغوي نمی
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کننـد قـرآن آفریننـدة معنـاي     که برخی تصریح مـی  روست از این 18ها و معانی باشد.اندیشه
  19خویش است، نه بازتاب عقل عربی یا شرایط تاریخی معین.

  تـوان ب فـرود آمـد و در پرتـو آن مـی    گمان قرآن بر واژگان عربی«به تعبیر احمد امین 
  بـرد. امـا واژگـان، تعبیـرات     گـار پـی  به فرهنگ عقلی و حیات اجتماعی و اقتصادي آن روز

  ؛ چـه آنکـه قـرآن کلمـاتی نـو، کـه در      تمامی لغت عصر جاهلیـت نیسـت  قرآن به و معانی
اي اختصـاص  ها را بـه معـانی تـازه   رفت استعمال کرد. واژهمیان مردمان جاهلی به کار نمی

ها و مجازهایی ارائه داد، کـه خـارج از کاربردهـاي    داد، که پیش از این مطرح نبود، استعاره
  20».جاهلی بود

گـاه  یهاي قـرآن کـریم و رسـیدن بـه جا     نچه گذشت، براي معناشناسی واژهبا توجه به آ
هـا،   تـک واژه  تـک  يق دلالت لغویدق یو بررس یشناسهر واژه، علاوه بر لغت ییق معنایدق
ها در کل نظام معنـایی و   نظام معنایی حاکم بر قرآن و جایگاه هریک از واژه یازمند بررسین

م. بـه عبـارت دیگـر، در قـرآن     یان مرتبط در متن قرآن هستر واژگینیز ارتباط هر واژه با سا
آوري کرده، آنها را کنار هم قرار دهیم و کریم باید معناهاي پراکنده در سراسر قرآن را جمع

ق ی ـدق يبه دسـت آوردن معنـا   ياندازي تازه و واضح دست یابیم. برااز این طریق به چشم
براي ایـن   21م.یآن در قرآن هست ینسب يمعنا ه) وی(پا یاصل يمعنا یازمند بررسیک واژه نی

متنـی،  هاي درونگیري از قوانین مربوط به وضع و دلالت، از قرینهمنظور باید علاوه بر بهره
نظیر سیاق و آهنگ سخن، تلائم مضمون و معنا، محکمات و اصول روشـنگر قرآنـی ـ کـه     

هـا و فضـاي   متنی نقلی، نظیر زمینـه هاي بروننامیده است ـ و قرینه » الکتابام«قرآن آنها را 
  22نزول آیات، سنت مأثور معصوم و نیز قرینۀ عقلی بهره ببریم.

د اولاً ارتباط یک واژه با واژه دیگر در یواژگان قرآن با یبه معان یابیدست يبنابراین برا
ن میـدان  ی ـمخصـوص قـرآن را از نظـر دور نـداریم؛ ثانیـاً بـه ارتبـاط ا        یدان معناشناختیم

قرآن با نظام  ییمعناشناختی با نظام قرآن توجه داشته باشیم؛ ثالثاً از ارتباط واژگان نظام معنا
ارتبـاط واژگـان میـدان    «بینی قرآن غافل نباشیم از این رو بایـد   معناشناختی خارج از جهان

م معناشناختی نظام قرآنی با کل واژگان نظام عربی را از نظر دور نداریم و توجه داشته باشی
شناختی عربی معاصر قـرآن بـه چـه    که یک واژه و یا یک میدان معناشناختی، در نظام زبان

   23».معنا بوده است و دستگاه معنایی قرآن آن را به چه معنا در نظر گرفته است
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  »االله قرب الي«نگاه معناشناختي به 
  خداونـد  خداي متعال، موضـوع نزدیکـی  از موضوعات مطرح در باب رابطۀ میان بندگان با 

  ت. بسـیاري از آیـات قـرآن و روایـات    به انسان و نزدیـک شـدن بنـدگان بـه خداونـد اس ـ     
  باید به خـدا نزدیـک شـود و اعمـالش     تواند وبیانگر این امر است که انسان می بیتاهل

  تــوان ازدیـک شـدن بـه خداونـد را مـی     را بـراي تقـرب بـه خداونـد انجـام دهـد. ایـن نز       
هـاي ایـن   ه آن در دین، تأثیر آن در زندگی دنیایی و آخرتـی، راه ابعاد گوناگون، نظیر جایگا

نزدیکی، و عوامل اثرگذار در آن بررسی کرد. یکی از رویکردها بـه ایـن موضـوع، رویکـرد     
  معناشناختی است. 

تر، در دیـن اسـت.   از موضوعات مطرح در قرآن و سنت و به عبارت عام» االله قرب الی«
معناشناختی این موضوع و تبیین رابطۀ آن با موضوعات مـرتبط   توان به تحلیلرو میاز این

با آن، در قرآن پرداخت. در اینجا مقصود پژوهشی تحلیلی و مـنظم در کلمـات مهـم قـرآن     
ن واژه را بـر  ی ـان شـد، مـا ا  ی ـگونه که در مقدمه ب اند. همان است، که با موضوع قرب مرتبط

  م.یریگیمیپ خدا و انسان در قرآنب زوتسو در کتایا یل معناشناختیاساس الگوي تحل
 وشاید در بدو امر چنین به نظر برسد که کلمات مهم مربـوط بـه بحـث قـرب را جـدا      

معناي هریک را در قرآن بررسی کنیم. اما این کار چندان آسان نیست؛ زیرا ایـن کلمـات و   
انـد. از ایـن رو   هارتباط با دیگر مفاهیم به کار نرفت ـمفاهیم در قرآن به صورت جداگانه و بی

اي از واژگان و مفاهیم را کنار هـم نهـیم و بکـاویم، تـا معنـاي ملمـوس و       ناچار باید شبکه
  محسوس آنها را در این دستگاه ارتباطی به دست آوریم. 

-هـاي بـزرگ و کوچـک گونـاگون مـی     کلمات مرتبط با موضوع قرب، میان خود گروه
اند و همین ارتباط در نهایـت یـک    به هم مرتبطها نیز به طرق مختلف سازند، که این گروه

توان یـک یـا چنـد کلمـۀ     سازد. از این رو نمیسازمان و شبکه پیچیدة تصوري را فراهم می
  گیري کرد.  مرتبط با موضوع را جداگانه در نظر گرفت و نتیجه

ز یافته و ا یو در نتیجه توسعۀ مصداق یینکه در قرآن واژة قرب توسعۀ معناینکتۀ دوم ا
مـان  یق ایق مال و فرزند و بت به خداوند به تقرب از طریا تقرب از طری يقرب ماد يمعنا

ده تحول یافته است. قرب و تقرب به خدا، براي مشرکان و مردمان یپسند يبه خدا و کارها
؛ 3:زمـر پیش از اسلام نیز مطرح بوده و خود قرآن نیز در چنـد موضـع بـه آن اشـاره دارد (    
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این قرب و نزدیکی غیر از آن قربی است که خداوند براي اولیاء االله طرح )، ولی 28:احقاف
  کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.می

  واژة قرب »نسبي«و  »اصلي«معناي 
از عناصـر   یک ـیانـد.   لیچند دخ يمورد نظر ایزوتسو عناصر یل معناشناختیگوي تحللدر ا

ان آنهاست. با مراجعـه  یز نهادن میو تما» ینسب«و » یاصل« ي، معناییل معناین الگوي تحلیا
شویم که هر کلمـه جداگانـه و قطـع     به واژگان کلیدي و محوري قرآن، متوجه این نکته می

اي کـه حتـی بیـرون از دسـتگاه     نظر از کلمات دیگر، معناي خاص خـود را دارد؛ بـه گونـه   
خواه در قـرآن،  » کتاب«کلمۀ  کند. مثلاًمعناشناختی قرآن نیز این معنا را براي خود حفظ می

خواه خارج از آن، بدون ارتباط با چیز دیگر، معناي اصلی خود را دارد؛ که به چیـز نوشـته   
شده اشاره دارد. این عنصر معناشناختی ثابت را، که هر جا این کلمه به کار رود و هر کـس  

   24خوانند.مه میآن را به کار ببرد پیوسته با خود دارد، معناي اصلی و بنیادین این کل
یک کلمه علاوه بر معنـاي اصـلی سـیماي دومـی هـم دارد کـه بـا توجـه بـه دسـتگاه           

بینی مربوط با آن دستگاه متفاوت است. مثلاً کلمـۀ کتـاب در دسـتگاه    معناشناختی و جهان
اسـت.  » چیز نوشته شـده «معناشناختی قرآن اولاً امري مقدس است و ثانیاً معنایش فراتر از 

این نظام داراي روحی خاص است و به سبب ارتبـاط بـا کـل نظـام معناشـناختی      کتاب در 
قرآن معنایی دارد که خارج از این دستگاه معناشناختی چنین معنایی نخواهد داشت. در این 
نظام معنایی، کتاب با خدا، نبی، وحی، امت، اهل کتاب، لوح محفوظ و... مـرتبط اسـت.این   

شـود.   تعبیر می» نسبی«دهد که از آن به معناي  ي به کتاب میا ارتباط رنگ معناشناختی ویژه
شـود،  معناي اصلی یک کلمه ذاتیِ آن است و با رفتن کلمه به هر نظامی به آنجا منتقـل مـی  

اما معناي نسبی چیزي است که در نتیجۀ پیدا شدن وضع خاص براي یک کلمه، بـه معنـاي   
هـاي   کلمات و واژگان مهـم دیگـر نسـبت    شود و در نظام معنایی جدید بااصلی افزوده می

  25یابد.گوناگون می
  و بـه عبـارت   26نزدیکـی مـادي و کنـار هـم قـرار گـرفتن دو چیـز،        معناي اصلی قرب

  و بـه صـورت   27دیگر کمیِ فاصلۀ مکانی، زمانی و... میـان دو چیـز یـا دو شـخص اسـت     
  کنـد؛ ور مـی آیـد، ایـن معنـا بـه ذهـن خط ـ     معمول هنگامی که از نزدیکی سخن به میان می

درست نقطۀ مقابل بعد، که به معناي دوري مادي است. این معنا، برحسب آنکه شخص بـه  
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کنـد. بـه عـلاوه،    کار برندة آن مسلمان باشد یا غیرمسلمان، عرب باشد یا عجم، تفاوتی نمی
کـه شـواهدي در    ها، از پیش از اسلام تا امروز به همین معنا بوده است. چنـان  در همۀ زمان

المینَ  «توان یافت: قرآن براي این معنا میخود  نَ الْظَّـ ذه الشَّجرَةَ فَتکَوُناَ مـ بـه   و ؛ولاَ تقَرْبَا هـ
م تـَأْتوُنی بـِه فـَلاَ     ) «35بقره:»(این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود فَإِن لَّـ

 يا شما نزد مـن پیمانـه   يبرا ، نهمن نیاوردیدپس اگر او را نزد  کَیلَ لکَُم عندي ولاَ تقَرْبَون؛ِ
ه إِلـَیهِم قـَالَ أَلـَا       «)؛ 60یوسف:»(ویدش به من نزدیکنه ست و ا مینٍ فقَرََّبـ ... فَجاء بِعجلٍ سـ

ــأکْلُوُن؛َ ــاله تَ ــان] آورد  و گوس ــه [و بری ــر   و  اي فرب ــت: مگ ــرد [و] گف ــان ب آن را نزدیکش
  ).27-26:ذاریات(»خورید؟ نمی

آیند؛ نظیر انجام ن کلمه معناهاي دیگري نیز دارد که معانی نسبی آن به حساب میاما ای
دادن و ارتکاب یک عمل و در قطب منفی ممانعت از نزدیک شدن به آن و انجـام دادن آن:  

نزدیـک   ـ  جـه جز به بهترین وـ و به مال یتیم  ... ؛  ولاَ تقَرْبَواْ مالَ الْیتیمِ إلاَِّ باِلَّتی هی أَحسنُ«
بِیلاً   فاَحشۀًَإِنَّه کاَنَ  یولاَ تقَرْبَواْ الزِّنَ«)؛ و 34اسراء:»(... مشوید اء سـ و بـه زنـا نزدیـک     ؛... وسـ
)؛ همچنـین نزدیکـی   32اسـراء: »(... اسـت  یچرا کـه آن همـواره زشـت و بـد راه ـ     ،مشوید

یب    لِّلرِّجالِ نَصیِب مما ترَكَ«خویشاوندي و نسبی یا سببی:  اء نَصـ الوْالدانِ والأَقرْبَونَ وللنِّسـ
بـر   نزدیکان (خویشاوندان)مردان از آنچه پدر و مادر و  يبرا ؛... مما ترَكَ الوْالدانِ والأَقرْبَونَ

نزدیکــان زنــان [نیــز] از آنچــه پــدر و مــادر و  ياســت و بــرا یانــد ســهم گذاشــته يجــا
یرَتَک   «و  )7نسـاء: (.»[خواهـد بـود]   یسـهم  ،اند گذاشته يبر جا (خویشاوندان) وأَنـذر عشـ

پـس حـق    ؛حقَّه یفَآت ذاَ القْرُبْ«)؛ و 214:شعراء»(و خویشان نزدیکت را هشدار ده ؛الأَْقرْبَِینَ
ا   ولقَدَ خلَقَْناَ الْإِنسانَ ونَعلـَم : «يزی)؛ و احاطۀ کامل داشتن به چ38روم:»(خویشانت را بده مـ

رِیدْلِ الوبنْ حم هإِلَی نُ أَقرَْبنَحو هْنفَس ِبه ِوسسُدانـیم کـه    یایم و م و ما انسان را آفریده؛ تو
  .)16ق:»(تریم از شاهرگ [او] به او نزدیک کند و ما یبه او م يا نفس او چه وسوسه

مسـیري کـاملاً خـاص یافتـه     اما این کلمه در قرآن در دامنۀ رابطۀ ویژة بنده با خداونـد  
تهـی  » نزدیکـی مـادي  «ارتباط بنده با خداونـد از معنـاي    28است. این واژه در حوزة معناییِ

کمال «به  یـ فلسف  ید بتوان از آن به تعبیر کلامیک شده است که شایی نزدیگشته و به معنا
ه وجود نزدیک شدن ب«و » شدت یافتن وجود انسان«و » رساندن استعداهاي شدن در انسان

درك و شهود عین الـربط بـودن بـه    «یا » اتصاف به صفات ربوبی«یا » لایتناهی حضرت حق
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اد کرد. در آیاتی نظیر اینها قرب در چنین معنایی به کـار رفتـه اسـت:    یو مانند آن » خداوند
نـد همـان مقربـان    ا آنـان ، نـد ا گیرندگان مقدم و سبقتوالسابقِوُنَ السابقِوُنَ أُولَئک المْقرََّبون؛َ «

و از جانب راست طـور   وناَدیناَه من جانبِ الطُّورِ الأَْیمنِ وقرََّبناَه نَجِیا؛ً«)؛ و 11واقعه:»([خدا]
)؛ و 52مـریم: »(نزدیک سـاختیم  راز گفتیم او را به خود يکه با و یاو را ندا دادیم و در حال

نیسـت کـه    يو اموال و فرزندانتان چیـز ؛ یالَّتی تقُرَِّبکُم عندناَ زلفَْوما أَموالکُُم ولاَ أَولاَدکُم بِ«
دهم   «)؛ و 37سبأ:»(شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند ا نَعبـ والَّذینَ اتَّخذَُوا من دونه أَولیاء مـ

اند [به این بهانه  گرفته خود يبرا یاو دوستان يکه به جا یو کسان ؛یاللَّه زلفَْ یإِلَّا لیقرَِّبوناَ إِلَ
ــرا  ــا را جــز ب ــا آنه ــه] م ــه خــدا   يک ــا را هــر چــه بیشــتر ب ــد اینکــه م ــک گردانن  ،نزدی

هـاي مهـم قـرآن     در اینجا کلمۀ قرب ارتباط خاصـی بـا برخـی واژه   . )3زمر:...»( پرستیم ینم
ادامـه بـه    همچون االله، اسلام، ایمان، سبقت در ایمان، و عمل صالح پیدا کرده است، کـه در 

  م پرداخت.ین ارتباط خواهیا

  نگاهي تاريخي به واژة قرب
هاي غیرقرآنـی باعـث وضـوح     معناشناختی اصطلاحات قرآنی در دستگاه یبررسی دگرگون

واژگان قرآن، توجه به  یقیو حق یاساس يآشکار شدن معنا يشود. برامعناي قرآنی آنها می
ضرورت دارد. زیرا مطالعـه و پـژوهش دربـارة    تاریخ پیش از اسلام و قرآن، براي منظور ما 

تـر و  یک موضوع از چند زاویۀ متفاوت ولی داراي ارتبـاط نزدیـک، موجـب نگـرش ژرف    
  شود. تر دربارة آن موضوع میجامع

هـا شـناخته شـده اسـت و طبعـاً بـراي       کلمات قرب، قریب، مقرب و... در همۀ فرهنگ
خته شده بود. اما قرآن بـه آن، معنـایی فراتـر از    جامعۀ پیامبر و درواقع جامعۀ قرآنی نیز شنا

معناي ظاهري بخشید؛ که کاملاً جنبۀ روحانی و معنوي داشـت و آن را از معنـاي مـادي و    
ترین جنبۀ زندگی بشري به سطح نگرش دینی و ارزشی انتقـال داد و در واقـع بـار    سطحی

به کمال و شرف ندارد، یـا  معنایی و ارزشی به آن بخشید و از نزدیکی صرف مادي، که نیاز 
تقرب در حیطۀ انسانی، یا حتی الهی، اما با نگرش زمینی را به نزدیکی و تقرب معنوي، کـه  

  نیاز به پیش زمینۀ اخلاقی، معرفتی و معنوي دارد، سوق داد. 
عصـر   يواژة قرب مطرح ساخت کـه آشـنا   يبرا يگریگر، قرآن مصداق دیبه عبارت د

ین واژه همان است که بوده، ولی اکنون در تـرازِ بلنـدتر رابطـۀ    نزول نبود. ترکیب تصوري ا
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کند. قرب در اینجا صرفاً نزدیکی مادي نیسـت، بلکـه بـه    میان خدا و انسان اداي وظیفه می
  منزلت و شأن برتر، آن هم در نزد خداوند، تغییر چهره داده است. 
رفت، معنا اوند به کار میقرب پیش از اسلام، اگر هم در معناي دینی و در ارتباط با خد

یا مصداقی بود غیر از آنچه قرآن در نظر دارد. در آنجا اولاً مشرکان بودند که خود را مقرب 
دانستند، نه اینکه خداوند آنان را مقرب خود بداند و ثانیاً ابزار قرب بـه خداونـد از   خدا می

ذینَ «منظر آنان پرستش بت و زیادي اموال و اولاد بـود:   ا       والَّـ اء مـ ه أَولیـ ن دونـ اتَّخـَذُوا مـ
  ).  3:زمر» (یاللَّه زلفَْ ینَعبدهم إِلَّا لیقرَِّبوناَ إِلَ

بینی قرآن معنایی جدید به آن بخشید و مقرِّب را از منظر خداونـد لحـاظ   دستگاه جهان
و عمـل صـالح و    هـا بـه ایمـان   کرد و نیز امور مقرِّب و ابزار قرب را از اموال و اولاد و بت

بینی قرآن شد و با ایمان و عمل صـالح و...  تقوي تغییر داد. هنگامی که این کلمه وارد جهان
هـا و امـوال   ارتباط پیدا کرد، معناي آن تغییر شدید یافت. قرآن با قاطعیت اعلام کرد که بت

دور نیـز  و فرزندان شما نه تنها موجب نزدیکی شما به خدا نیسـتند، بلکـه شـما را از خـدا     
الحاً      یوما أَموالکُُم ولاَ أَولاَدکُم باِلَّتی تقُرَِّبکُم عندناَ زلفَْ«سازند:  می لَ صـ نَ وعمـ نْ آمـ ا مـ » إِلَّـ

   ).37:سبأ(
چنین ترکیب و معنایی به هیچ وجه مد نظر مردمان جاهلی نبود و قرآن، نـه تنهـا ابـزار    

حتی ابزار آنها را نکوهش و طرد کرد و رفتن به سـوي برخـی   تقرب آنها را تغییر داد، بلکه 
رُ أَن   «پرستی را گناهی بـزرگ بـه شـمار آورد:     از این ابزارها، نظیر بت و بت إِنَّ اللـّه لاَ یغفْـ

ِبه َشرْك48:نساء» (ی  .(  
بینی قرآنی، شاهد فرایند توسعۀ دستگاه معناشناختی بـه  در اینجا بر اثر نفوذ وضع جهان

اي واحـد بـا   کنیم که کلمهقرب هستیم. بدین ترتیب مشاهده می يکاملاً جدید برا یصداقم
معناي اساسی واحد، در دو دستگاه و نظام معناشناختی متوالی، داراي چند مصداق متفاوت 

  و ارزش متفاوت است.

  اي كانوني جايگاه قرب در قرآن به عنوان كلمه
کلمـۀ  «است. » کلمۀ کانونی«دارد،  ياژهیاهمیت و یینال معین الگوي تحلیکه در ا يگریعنصر د

خاص است که نماینده و محدود کنندة یک حوزة تصـوري و یـک    کانونی، یک کلمۀ کلیدي
  29».تر از واژگان استمیدان معناشناختی نسبتاً مستقل و متمایز در درون یک کل بزرگ
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 قطب منفی قطب مثبت
 ضلالت صراط مستقیم

 کفر ایمان
 شرك اسلام
 نفاق سبقت
 فسق طاعت
 ظلم خشوع
 طغیان صدق

ژگـان کلیـدي دیگـر    اي از واکلمۀ قرب در بحث ما یک کلمه کـانونی اسـت، کـه عـده    
دهند. اطراف آن، روي هم رفته یک حوزة تصوري را در داخل کل واژگان قرآن تشکیل می

  کلمات کلیدي پیرامون قرب یا خصوصیت مثبت دارند یا خصوصیت منفی. 
اند از: صـراط مسـتقیم، اسـلام، ایمـان،      در جانب مثبت، برخی از کلمات کلیدي عبارت

خشوع، تضرع، صبر، صدق، اخبات (فروتنی)، انـس، ذکـر،    سبقت در ایمان، طاعت، قنوت،
ند از: ضلالت، کفر، شرك، نفاق،  و حب. در جانب منفی نیز برخی از کلمات کلیدي عبارت

   فسق، استغنا، طغیان، ظلم، استهزاي حق، و نسیان.
 

  
  
  
  
  
  
  

 نـد از: ا برخی از آیاتی که به کلمات کلیـدي جانـب مثبـت قـرب اشـاره دارنـد عبـارت       
  .54:مائده؛ 165:بقره؛ 35ـ34:حج؛ 90:انبیا؛ 35:احزاب؛ 11:واقعه؛ 7-6بقره:

بـراي  توان دست یافت که خداونـد متعـال در قـرآن     با تدبر در قرآن به این حقیقت می
؛ فمَلاَقیـه  اًربک کدَح یأَیها الْإِنسانُ إِنَّک کاَدح إِلَ«ها راهی را در نظر گرفته است:  همۀ انسان

 یو او را ملاقـات خـواه   یدر تلاش یسخته پروردگار خود ب يکه تو به سو انسان حقاً يا
کـه همـه در مسـیر سـیر و      ). این آیه و مانند آن به روشنی بر این دلالت دارد6(انشقاق:کرد

سلوك به سوي خداوند هستند، اما این مسیر براي همه یکسان نیست، بلکه این مسیر به دو 
شود: مسیر بندگی خداوند که همان صراط مستقیم است و انسان را به قرب  شعبه تقسیم می

ر رساند و مسیر بندگی شیطان که مسیر گمراهـی اسـت و انسـان را از خداونـد دو     الهی می
  30.کند می

االله قـرار   هاي صراط مستقیم و سالکان آن که در قطب مثبـت سـیر الـی    برخی از ویژگی
  گیرند، از این قرار است: می

 قرب
 خدا



   ۱۲۳ در قرآن کريم »االله اليقرب «تحليل معناشناختي 

رساند و او را از گمراهی و شـمول غضـب    یگانه راهی که انسان را به قرب الهی می. 1
ذینَ   اهدنـَـــا الصراَطَ ا« رهاند، همان صراط مستقیم الهی است: الهی می راَطَ الَّـ لمستقَیم صـ

  ).7-6بقره: »(أَنعمت علَیهِم غَیرِ المغضوُبِ علَیهِم ولاَ الضَّالِّینَ
ها در  ترین انسان اند، مقرب و در ایمان از دیگران سبقت گرفته  . کسانی که ایمان آورده2

 ).11واقعه:» (رَّبونَوالسابقِوُنَ السابقِوُنَ أُولَئک المْقَ«اند:  درگاه الهی
انـد، در مقابـل خداونـد و     . کسانی کـه مراحـل قـرب و کمـال را پـی در پـی پیمـوده       3
اند و فضائلی مانند راستگویی، صـبر   هاي او تسلیم و فرمانبردارند و به او ایمان آورده فرمان

خدا را یاد اند، و به وفور  اند، ایمان خود را به عمل آراسته و خشوع را در خود پرورش داده
منـد   کنند، خداوند در بارگاه قرب خود آنـان را از مغفـرت و پـاداش عظـیم خـود بهـره       می

ؤْمنینَ والمْؤْمنَــات و... والــذَّاکرِینَ اللَّــه کَثیــراً  نمایــد: ( مـی  إِنَّ المْســلمینَ والمْســلمات والمْـ
 ).35:احزاب» (وأَجراً عظیماً ةًمغْفرَوالذَّاکراَت أَعد اللَّه لَهم 

هاي بارز مقربان الهی، شتاب در انجام دادن خیرات و خواندن دائم خداوند  . از ویژگی4
م کـَانوُا   «در حال اشتیاق و خوف و نیز خضوع و خشـوع در مقابـل پروردگـار اسـت:      إِنَّهـ

وبشِّرِ المْخْبِتینَ « ) و90:انبیا» (وکاَنوُا لَناَ خاَشعینَ یسارِعونَ فی الْخَیراَت ویدعونَناَ رغَباً ورهباً
مهقلُوُب جلَِتو رَ اللَّهُینَ إذِاَ ذک35-34:حج» (الَّذ.( 

  هـاي او نیـز متناسـب بـا آن تغییـر      ش. وقتی صفت ایمان در انسان رشـد کـرد، گـرای   5
  دهـد و  کانون محبت خـویش قـرار مـی   ا کند. انسان مؤمن به اقتضاي ایمان خود، خدا ر می

بهم ویحبونـَه  «)، 165:بقـره » (والَّذینَ آمنوُاْ أَشدَ حباً لِّلـّه «گردد:  در مقابل محبوب او می » یحـ
  ).54:مائده(

انـد از:   برخی از آیاتی که به کلمات کلیدي جانـب منفـی قـرب اشـاره دارنـد، عبـارت      
  .60:غافر؛ 34:جاثیه؛ 14:بقره؛ 30:یس؛ 145:نساء؛ 169ـ168:نساء؛ 44فصلت: ؛ 167:نساء

هـاي گمراهـان بـه     توان این نکات را دربارة کژراهۀ گمراهی و ویژگی میمزبور از آیات 
  دست آورد:

دارند، بسیار گمراه و از رحمت  . کافران و کسانی که مردم را از مسیر قرب الهی بازمی1
ذینَ  «الهی بسـیار دورنـد:    بِیلِ اللـّه قـَد ضـَلُّواْ ضـَلالاًَ بعیـداً         إِنَّ الَّـ ن سـ دواْ عـ » کفَـَرُواْ وصـ

  ).167:نساء(
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. کافران و منافقان ـ با سوء اختیار خود ـ درهاي رحمت و هـدایت الهـی را بـه روي      2
بینند. گویا از چنان مکان دوري  شوند و حقیقت را نمی اند. آنان سخن حق را نمی خود بسته

ذینَ  «یابی آنان نیسـت:   خوانند که هیچ امیدي به اجابت و راه وي حق فرامیآنان را به س والَّـ
قرٌْ وو هِمی آذاَننوُنَ فؤْملاَ ی مع هِملَیع وید یهعکاَنٍ بن منَ موناَدی کلَئ44فصلت: »(أُو.( 

دارند ـ راهی بـه سـوي    . کافران، ستمکاران و سرکشان ـ که بر کفر و عناد خود اصرار 3
إِنَّ الَّذینَ کفَـَرُواْ  «قرب و رحمت الهی ندارند و سرانجام آنان دوزخ و خلود در آتش است: 

 ـ         َا أب دینَ فیهـ نَّم خاَلـ دیهم طرَِیقـاً إلاَِّ طرَِیـقَ جهـ م ولاَ لیهـ رَ لَهـ » داًوظلَمَواْ لَم یکُنِ اللهّ لیغفْـ
یراً          « )،169ـ ـ168:نساء( م نَصـ ارِ ولـَن تَجـِد لَهـ نَ النَّـ فلَِ مـ ی الـدرك الأَسـ » إِنَّ المْنـَافقینَ فـ
 ).145:نساء(

و در   . کسانی که قیامت و هنگامۀ ملاقات با خداوند را در دنیـا بـه فراموشـی سـپرده    4
سـپارد و   اند، خداوند نیز آنان را در قیامت به فراموشـی مـی   مسیر قرب الهی گامی برنداشته

ومکُم   «مشمول عفو و رحمت خویش نخواهد ساخت:  وقیلَ الْیوم نَنساکُم کمَا نسَیتُم لقـَاء یـ
رِینَ   ن نَّاصـ ادتی     « ).34:جاثیـه » (هذاَ ومأْواکُم النَّار وما لکَُم مـ نْ عبـ تکَْبرُِونَ عـ ذینَ یسـ إِنَّ الَّـ

اخد نَّمهخلُوُنَ جدی60:غافر» (رِینَس.(  
هاي بارز  . نشنیده گرفتن سخن حق و به سخره گرفتن مؤمنان و خداپرستان از ویژگی5

تَهزئِوُن     یعلَ حسرَةًیا «کافران و منافقان است:  ولٍ إلاَِّ کـَانوُا بـِه یسـ » الْعباد ما یأْتیهِم من رسـ
شَیاطینهِم قاَلوُاْ إِنَّا معکْم إِنَّما نَحنُ  یواْ قاَلوُاْ آمنَّا وإذِاَ خلَوَاْ إِلَوإذِاَ لقَوُاْ الَّذینَ آمنُ«و  )30:یس(

  ).14:بقره» (مستَهزئِوُنَ
 بدین ترتیب با فراهم آمدن کلمات کلیدي بر محور کلمۀ کانونی، میدان نسبتاً مستقلی از

تر قرآن داخل دستگاه تصوري بزرگ آید. این دستگاه یک زیر دستگاه درتصورات پدید می
  است.

  ها تقابل معنايي قرب با برخي واژه
هاي . تقابل) استSemantic opposition ، تقابل معنایی (یگوي معناشناختلن ایگر ایعنصر د

بینی قرآنی برخی از اموري که با یکدیگر در قرآن وجود دارد. از منظر جهان ياریمعنایی بس
اند از: اسلام و کفر یا ایمان و کفـر، عـالم غیـب و عـالم شـهود،       عبارت معنایی دارند تقابل

هاي معنایی، میـان مفهـوم قـرب و بعـد     هدایت و ضلالت، دنیا و آخرت. یکی از این تقابل



   ۱۲۵ در قرآن کريم »االله اليقرب «تحليل معناشناختي 

ب اربعهبرقرار است. نسبت قرب و بسنسبت تضایف است. این نسبت میان دو امر عد از ن ،
دهـد، ماننـد نسـبت     بدون وجود دیگري معنـی نمـی   وجودي برقرار است که هریک از آنها

هریـک از کلمـات قـُرب و بعـد، تنهـا بـا پیونـد و رابطـۀ          31فوق و تحت و مقدم و مؤخر.
تواند معنا داشته باشد. مفهوم ایـن دو کلمـه بـه لحـاظ معناشـناختی بـر پیونـد        دوطرفی می

را بـراي انسـانی   » قـرب م«توان عنوان طرفینی متکی است. به عبارت دیگر، تنها هنگامی می
در نظر گرفـت کـه جانـب بعـدي بـراي او مطـرح باشـد و بتوانـد از خداونـد دور شـود؛           

  گونه که به کسی دور از خدا گویند که بتواند به خدا نزدیک شود.  همان
اش قرُب به غیرخـدا (طـاغوت) اسـت و    نقطه مقابل قرُب، بعد است. بعد از خدا لازمه

تشکیکی است و کسی که به معناي تام و اصطلاحی مقرَّب نیسـت   البته قرب داراي مراتب
تري از قرُب را داشـته باشـد و ایـن     تواند درجه پایینو در اوج مراتب قرب قرار ندارد، می

تواند تا حدي ادامه یابد که از شمول این مفهوم خارج شود، در واقع قرب و بعـد   دوري می
وان از توحید در الوهیت به عنوان حد نصاب آن ت الهی داراي نصاب و شرایطی است که می

    32یاد کرد.
تواند در عبد و مؤمن باشد، هرچند این دو حالـت  بنابراین هر دو حالت قرُب و بعد می

تواند صفت غیرمؤمن باشد؛ یعنی به محض اینکه شخص از حیطه ایمـان خـارج شـد،    نمی
نخواهد داشت. در واقع بایـد بگـوییم   ترین مرتبۀ آن نیز در او وجود مقام قرب، حتی پایین

که قرب داراي حد نصاب است و حد نصاب آن اعتقـاد بـه یگـانگی خداونـد در الوهیـت      
توان مؤمنی را تصور کرد که بر اثر انجام دادن عملـی  (توحید در الوهیت) است. هرچند می

ون ناشایست به طور موقت از خدا دور شـود، امـا ایـن دوري موقـت اسـت و او را، همچ ـ     
  سازد.منافق و کافر، به طور کلی از خداوند دور و مشمول خلود در آتش نمی

در نظام و هندسۀ معارف قرآن، صراط مستقیم یگانه راهی است کـه انسـان را بـه مقـام     
هـا   رساند، این، همان راه بندگی خداست که مانند روحی در کالبـد دیگـر راه   قرب الهی می

اي که از صراط مستقیم دارد، انسان را بـه مقـام    به اندازة بهره(سبل) جریان دارد. هر سبیلی 
کننـد، بـه حسـب     رساند و خداوند مؤمنانی را که در راه خداوند جهـاد مـی   االله می قرب الی

کند تا آنجـا کـه آنـان را بـه      هاي خود راهبري می هایشان پیوسته در راه استعداد و شایستگی
  33دهد. ر رحمت خویش جاي میرساند و در جوا مقام قرب خاص خود می
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  رابطة دوسويه انسان با خدا
ترین تقابل، ناشی از ارتباط مهم میان خدا و انسان اسـت؛  در موضوع قرب، نخستین و مهم

یعنی خـدا در مرکـز هسـتی     ؛شناختی، جهانی خدامحور استجهان قرآنی، به لحاظ هستی
انسان، آفریـده و تحـت سـیطره و     ترین آنها یعنیقرار دارد و همۀ موجودات، از جمله مهم

تـرازي بـا او نیسـت و یگانـه     مشیت او هستند. از این منظر، هیچ چیز در جهان یـاراي هـم  
، خداست. به همـین دلیـل همـۀ موجـودات در مراتـب بسـیار       »موجود«موجود شایستۀ نام 

یعنـی   حال، تصریح خود قرآن بـه یکـی از موجـودات،   گیرند. با اینتري از او قرار میپایین
دهد که بتوانیم براي او در میان مخلوقات الهی جایگاهی ممتاز ، این حق را به ما می»انسان«

اي ویژه، فراتر از رابطۀ خدا با سایر موجودات، ترسیم قائل شویم و میان خدا و انسان رابطه
یت را در اندیشۀ قرآنی، سرشت انسان و وظایف و سرنوشت او، بعد از خدا، از اهمیکنیم؛ ز

هاي او، تا حد زیادي در ارتباط با انسـان   دوم برخوردار است. خدایی خدا و افعال و فرمان
اي است که با نجات و رستگاري نـوع   مسئلهنش او در برابر خداوند است. این، و نحوة واک

  34یافت.بشر سر و کار دارد و اگر نبود، بسیاري از افعال و دستورهاي خداوندي تحقق نمی
در موضوع قرب، شناخت دو موجود مهم و اساسی، یعنی خدا و انسان، حـائز   بنابراین،

-ترین تقابل تصوري در قرآن است و درواقع جهـان اهمیت است و این دو قطب عمده مهم
تر، دین، روي این دو محـور و روابـط پیرامـون ایـن دو قطـب      بینی قرآن و به صورت کلی

  تنظیم شده است.
در قرآن، االله است و نکتۀ درخـور توجـه در موضـوع قـرب     ترین نام خداي متعال مهم

شود ، تنها هنگامی کاملاً روشن می»االله«االله این است که تحلیل معناشناختی واقعی کلمۀ  الی
نیازي و جلال خود، تنهـا و  خداي قرآن، همچون خداي فلسفۀ یونان، با کمال بی«که بدانیم 

یق با بشر ارتباط دارد و در کارهاي او دخالت منعزل از نوع بشر نیست، بلکه به صورت عم
  35».کندمی

  هاي تحقق قرب  راه
اي برخوردار است و ایـن   تر گفتیم، قرب الهی در قرآن از جایگاه معنایی ویژه که پیش چنان

اي در قـرآن   هـاي ویـژه   گیرد و بـراي تحقـق آن، راه   مفهوم در رابطۀ انسان با خدا شکل می
  پردازیم. به برخی از آنها می ترسیم شده است که اکنون
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 . توجه به رابطة وجودي خود با خدا۱
-بینی دینی، آفرینش انسان یکی از مسائل مهم اسـت. پرسـش همیشـگی و پایـان     در جهان«

در نگرش قرآنی و » آدمی از کجا آمده است و منشأ هستی او چیست؟«ناپذیر این است که 
ی انسان و بلکه همۀ موجودات خداونـد  دینی، پاسخ این پرسش آن است که سرچشمۀ هست

بینـی  ها عطا کرده است. بنابراین از منظر جهاناست؛ اوست که هستی را به رایگان به انسان
قرآن، میان خدا و انسان رابطۀ مهم خالق و مخلوق و بخشندة هسـتی و دریافـت کننـدة آن    

مِ   «) و 3-1:رحمن» (لقََ الْإِنسانَالرَّحمنُ علَّم القْرُْآنَ خَ«. آیاتی مانند 36»برقرار است اقـْرَأْ باِسـ
کند و  اي تأکید می ). بر وجود چنین رابطه2-1:علق» (ربک الَّذي خلَقََ خلَقََ الْإِنسانَ منْ علقٍَ

ساز توجه انسان به سایر صـفات الهـی ـ ماننـد      تواند زمینه توجه به همین رابطۀ تکوینی می
رُّوا قـَولکَُم أَوِ   «سیر قرب معنـوي بـه خـدا را همـوار سـازد:      علم ـ باشد و در نهایت م  وأَسـ

[اگر] سخن خود  و؛ اجهرُوا بهِ إِنَّه علیم بذِاَت الصدورِ أَلاَ یعلَم منْ خلَقََ وهو اللَّطیف الْخَبِیرُ
کـه   ییـا کس ـ آ. اسـت  هـا آگـاه   به راز دل يرا پنهان دارید یا آشکارش نمایید در حقیقت و

  .)14ـ13(ملک: ».بین آگاه است داند با اینکه او خود باریک  یآفریده است نم
ولـَئن  «دانسـتند:  به گواهی قرآن مردمان جاهلی نیز خدا را آفریننده جهان و انسـان مـی  

 ه تـأثیري در   بیـنش )، امـا ایـن   25(لقمـان:  » سأَلْتَهم منْ خلَقََ السماوات والأْرَض لَیقوُلُنَّ اللَّـ
دانستد و این سبب شـده بـود    آنان نداشت؛ زیرا آنان کارگردان جهان را غیرخدا می زندگی

که بدون کمترین توجه به یگانه مدبر استقلالی عالم، زنـدگی کننـد و در عمـل غیرخـدا را     
 ـ یاللَّه زلفَْ ییقرَِّبوناَ إِلَوالَّذینَ اتَّخذَُوا من دونه أَولیاء ما نَعبدهم إِلَّا ل«بپرستند:  ه یحکـُم  إِنَّ اللَّ

او  يکـه بـه جـا    یکسانو  ؛هم فیه یخْتلَفوُنَ إِنَّ اللَّه لاَ یهدي منْ هو کاَذب کفََّار بینَهم فی ما
چه بیشـتر  هر  فقط آنان را براي نزدیکیاند [به این بهانه که] ما  گرفته خودي براسرپرستانی 

 يدارنـد داور  آنچه بر سـر آن اخـتلاف   ةالبته خدا میان آنان در بارکنیم،  خدا پرستش می به
). بـه  3زمـر: »(اند، هدایت نخواهد کرد . خداوند کسانی را که دروغگو و کفرپیشهخواهد کرد

دهد متوجه این حقیقت باشند کـه   همین سبب است که قرآن پیوسته به مخاطبان هشدار می
هاي عالم از خود هیچ  بر آفرینش جهان، تدبیر عالم نیز به دست اوست و سایر پدیدهعلاوه 

المَینَ «استقلالی ندارند:  ؛ آگـاه باشـید کـه آفـرینش و     ألاََ لهَ الْخلَقُْ والأَمرُ تَبارك اللهّ رب الْعـ
هانیـان  تدبیر تمام موجودات منحصراً به دست اوست. خجسته است خدایی که پروردگار ج
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)، 32رعـد: »(؛ بلکه تدبیر عالم یکسره به دست اوستاًبل لِّلهّ الأَمرُ جمیع«)، 54اعراف:»(است
» لٍ م م یولج اللَّیلَ فی النَّهارِ ویولج النَّهار فی اللَّیلِ وسخَّرَ الشَّمس والقْمَرَ کلٌُّ یجريِ لأَجـ  یسـ

ن قطمْیـرٍ   شـب را بـه روز    ؛ذَلکُم اللَّه ربکُم لهَ المْلْک والَّذینَ تدَعونَ من دونه ما یملکوُنَ مـ
است [که] هر یک تـا   آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کرده یآورد و روز را به شب درم یدرم

را  یاوسـت و کسـان   از آن یوایخدا پروردگار شما فرمانر،  ند این استا معین روان یهنگام
  37)13فاطر: »(.[هم] نیستند یخرمای ۀخوانید مالک پوست هست یکه جز او م

و » بنـده «در اینجا خداوند به مثابۀ رب، داراي سلطه و قـدرت مطلـق اسـت و انسـان،     
فروتن و خاضع و فرمانبردار. این رابطه مستلزم آن است که انسان به عنوان بندة خداوند از 

  38نیازي بپرهیزد. غرور و سرکشی و بی کبر و
نیاز و  در هندسۀ معرفتی قرآن، انسان عین فقر و نیاز به خداست و خداست که یگانه بی

سو و فقر و وابستگی محض از سوي دیگر، زمینۀ قـرب   نیازي از یک غنی است و همین بی
؛ االله واللَّه هو الْغَنـی الحْمیـد   قرََاء الییا أیَها النَّاس أنَتُم الفُْآورد:  انسان را به خدا فراهم مـی 

ــی   ــی خــدا ب ــد ول ــه خــدا نیازمندی ــه ب ــردم، شــما هم ــاز و ســتوده [صــفات]   اي م نی
خواهد با توجه بـه اینکـه دیگـران از     خداوند از تمام بندگان می رو از این ).15فاطر:»(است

خود هیچ ندارند و مالکیت و تدبیر مطلق جهان هستی و انسان بـه دسـت اوسـت، تنهـا در     
مقابل او کرنش و خضوع کنند و با این بندگی بـه خـدا نزدیـک شـوند و بـه آنـان هشـدار        

گردد و براي ایشـان   قرب ایشان نمیدهد که بندگی غیرخدا (خدایان دروغین)، موجب ت می
ذینَ   « حاصلی جز تهیدستی، گمراهی و دور شدن از رحمت الهی نـدارد:  رهَم الَّـ  فلَوَلـَا نَصـ

 ؛بلْ ضلَُّوا عنْهم وذَلک إِفکُْهم وما کاَنوُا یفْترَُونَ آلهۀً اًنَصرهَم الَّذینَ اتَّخذَُوا من دونِ اللَّه قرُبْان
کـرده بودنـد    تقرب [به خدا] اختیـار  يبرا یمعبودان ۀکه غیر از خدا به منزل یپس چرا کسان
ــار  ــان را ی ــد يآن ــه     ،نکردن ــان و آنچ ــود دروغ آن ــن ب ــد و ای ــان دادن ــه از دستش  بلک

 ـقلُْ أَندَعو من دونِ اللهّ ما لاَ ینفَعناَ ولاَ یضـُرُّناَ ونـُردَ ع  « )،28احقاف:»(بافتند یبرم أَعقاَبِنـَا   یلَ
 يخدا چیز يبگو آیا به جا«؛ ... بعد إذِْ هداناَ اللهّ کاَلَّذي استَهوتهْ الشَّیاطینُ فی الأرَضِ حیراَنَ

و آیا پـس از اینکـه خـدا مـا را هـدایت       یرساند و نه زیان یبه ما م يرا بخوانیم که نه سود
انـد و   ها او را در بیابان از راه به در برده که شیطان یمانند کس ،خود بازگردیم ةکرده از عقید
  ).71انعام:»(مانده] است يحیران [بر جا
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شـود،   بنابراین نقطۀ مقابل توجه به خدا و بندگی و طاعت او که موجب قرب الهی مـی 
أَلَم أَعهد إِلَیکُم یا بنی آدم  هاي الهی و بندگی شیطان است: فرمانبرابر طغیان و سرکشی در 

نکُم  أَن لَّا تَعبدوا الشَّیطاَنَ إِنَّه لکَُم عدو مبِینٌ وأَنْ اعبدونی هذاَ صراَطٌ مستقَیم ولقَدَ أَضـَلَّ   مـ
مگر بـا شـما    ،فرزندان آدم يا؛ نتُم توُعدونَأَفلََم تکَوُنوُا تَعقلوُنَ هذه جهنَّم الَّتی کُ اًکَثیر اًجِبلِّ

و اینکـه مـرا   ؟آشـکار شماسـت   دشـمن  يزیـرا و  ،عهد نکرده بودم که شـیطان را مپرسـتید  
 آیـا  ،انبوه از میان شما را سـخت گمـراه کـرد    یو [او] گروه، این است راه راست ؛بپرستید

  ).62ـ60:یس»(شد یکه به شما وعده داده م یاین است جهنماندیشیدید؟  نمی
 . توجه به آيات آفاقي۲

کند و انسان نیز به ایـن  خداوند از طریق آیات تکوینی و تشریعی با انسان ارتباط برقرار می
هاي خویش در عالم تکوین، بـه  دهد. در اینجا خداوند با ارائۀ نشانهارتباط واکنش نشان می

هـاي تشـریعی بـه    و نشـانه مثابۀ نمایندة خوبی، عظمت و قدرت خداوند و نیز تنزیل آیات 
خواهد که به ایـن نزدیکـی واکـنش    شود و از آنان میواسطۀ پیامبران، به بندگان نزدیک می

شما روشن  يآیات [خود] را برا یبه راست؛ قدَ بینَّا لکَُم الْآیات لَعلَّکُم تَعقلوُنَ« 39نشان دهند.
 ـ«)، 17(حدیـد: »ایـم باشـد کـه بیندیشـید     گردانیـده  ک بِــالْحقِّ    تلْ ا علَیـ ه نَتلْوُهـ ات اللَّـ ؛ ک آیـ

ی خلَـْقِ   « )،6جاثیـه: »(خـوانیم  یآن را بـر تـو م ـ   یاین[ها]ست آیات خدا که بـه راسـت   إِنَّ فـ
 َنفعا یِرِ بمحی الْبريِ فی تَجالَّت الفْلُْکارِ والنَّهلِ واللَّی َلافاخْتضِ وَالأرو اتاوما  الس النَّاس ومـ

    رِیف ۀٍ وتَصـ ن کـُلِّ دآبـ  أَنزَلَ اللهّ منَ السماء من ماء فأََحیا بهِ الأرض بعد موتها وبثَّ فیها مـ
 کـه در آفـرینش   یراسـت ؛ الرِّیاحِ والسحابِ المْسخِّرِ بینَ السماء والأرَضِ لآیات لِّقوَمٍ یعقلوُنَ

نـد بـا   ا که در دریـا روان  یهای یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی یها و زمین و در پ آسمان
که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمـین   یرساند و [همچنین] آب یآنچه به مردم سود م

پراکنـده کـرده و [نیـز در]     يا را پس از مردنش زنده گردانیـده و در آن هـر گونـه جنبنـده    
اندیشـند    یکـه م ـ  یگروه ـ يکه میان آسمان و زمین آرمیده است برا يو ابر گردانیدن بادها

  ).164بقره:»(د[گویا] وجود دار یهای نشانه واقعاً
-بعد از فرستادن آیات، نوبت انسان است که به آن واکنش نشان دهد. این واکـنش مـی  

به میزان بـاور بـه   تواند به صورت تأیید یا انکار باشد. بعد از تأیید نخستین از سوي انسان، 
تواند در حیطۀ قرب به پیش برود، یا اینکـه صـرفاً در همـان مرحلـۀ اولیـۀ      این تأیید، او می
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قرب و اسلام باقی بماند. در نقطۀ مقابل نیز به میزان انکار ایـن آیـات، انسـان از خـدا دور     
واکـنش  شود. واکنش مثبت به آیات تکوینی، شکرگزاري انسان در برابر خداوند است و می

به آیات تشریعی، پذیرش وحی الهی و ارتباط با خداوند از پایین به جانب بالاست، کـه در  
  شود. عبادت و دعا متجلی می

  توجه به آيات انفسي .۳
هـاي   هاي دیگري که توجه به آن، مقدمۀ قرب الهی اسـت، آیـات و نشـانه    از آیات و نشانه

اي  ها در پی مواجهه و مکالمه تمام انسانالهی در فطرت آدمی است. طبق برخی آیات قرآن 
اند که اثـر آن   اي از معرفت فطري و حضوري دربارة او دست یافته واسطه با خدا به گونه بی

إذِْ  و« باقی است و هیچ عذري براي شرك به خدا و پرسـتش دیگـران بـاقی نمانـده اسـت:     
...؛ یأَنفسُهِم أَلسَت برِبَکُم قاَلوُاْ بلَ یهم وأَشْهدهم علَأَخذََ ربک من بنی آدم من ظُهورهِم ذرُیتَ

زادگان فرزندانشان را برگرفت و ایشان را بر خودشـان   هنگامی که خداوند تو از پشت آدمی
شاهد قرار داد [و فرمود:] آیا من خداوندگار شما نیستم؟ گفتند: چرا؛ شهادت دادیم [و این 

یم] تا مبادا روز قیامت بگویید که ما از این مطلب غافل بودیم؛ یا بگویید کـه  گواهی را گرفت
رو آنان] بودیم؛ پس آیـا مـا    پدران ما قبلاً شرك ورزیدند و ما نسلی از پس ایشان [ و دنباله

). این نوع معرفت عذربرانـداز و  172اعراف:»(سازي؟ کاران هلاك می را به سزاي کار آن تبه
توجـه بـه    40خـدا قابـل تطبیـق اسـت.    انسان به همگانی بر نوعی از علم حضوري و فطري 

آید ـ و تقویت آن با التـزام بـه     ) نیز برمی30فطرت خداآگاه انسان ـ که از آیه فطرت (روم:  
  آدمی باشد. تواند نقش اساسی در تحقق قرب الهی در دستورهاي الهی می

 . توسل به اسماي حسناي الهي۴
تواند انسان را به مقام قرب الهی برساند، توجه به اسماي حسناي الهـی   عامل دیگري که می

ا   یوللهّ الأَسماء الْحسنَ«فرماید:  باره می و توسل به آنهاست. قرآن کریم در این و ؛ فـَادعوه بِهـ
  .)180(اعراف:»پس او را با آنها بخوانید ؛نیکو به خدا اختصاص دارد يها نام

نهایت خوب، عادل، بخشنده و نیز خداي خشـمناك و  در قرآن] از یک سو خداي بی«[
گیر و منتقم مطرح است و از سوي دیگر انسان مؤمن و شاکر و خاشع و یا ناسـپاس  سخت

ایش بـه  و طغیان کننده و مستکبر و سرکش مطرح است. در اینجا خداوند با اسـماي حسـن  
خواهد که متناسب با این اسماء و صفات از خـود واکـنش    آید و از او میاستقبال انسان می
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برخی از اسما و صفات خداوند در ایـن ارتبـاط    41».نشان دهد و خود را به او نزدیک سازد
اند از: رحمان، رحیم، غفور، سمیع، بصـیر، قریـب، مجیـب، رازق، خـالق و      طرفینی عبارت

  هادي.
دستی کرده، خود را به بندگان نزدیـک و ایـن نزدیکـی را    جاست که خداوند پیشدر این

تَغفْرُوه  «نیز اعلام نموده است و از آنان خواسته که به این نزدیکی واکنش نشان دهنـد:   فاَسـ
جِیبم ی قرَِیببإِنَّ ر هواْ إِلَیتوُب بـه کنیـد   پس از او آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او تو؛ ثُم

 ـ   «، )61 (هود:»کننده است نزدیک [و] اجابت که پروردگارم لُّ علَ ا أَضـ  یقلُْ إِن ضـَللَْت فَإِنَّمـ
قرَِیب یعمس ی إِنَّهبر ی إِلَیوحا یِفَبم تیَتدإِنِ اهی وْبگو اگر گمراه شوم فقط بـه زیـان   ؛ نفَس

است کـه پروردگـارم بـه سـویم      يچیز برکت]یابم [این از  ام و اگر هدایت خود گمراه شده
ی فـَإِنِّی قرَِیـب      «و  )50سبأ:»(نزدیک يشنوا کند که اوست یم یوح ادي عنِّـ أَلَک عبـ وإذِاَ سـ

و هرگاه بندگان مـن   الداعِ إذِاَ دعانِ فلَْیستَجِیبواْ لی ولْیؤْمنوُاْ بِی لَعلَّهم یرْشدُون؛َ أُجِیب دعوةَ
کـه مـرا بخوانـد     یدعاکننده را به هنگام ياز تو در باره من بپرسند [بگو] من نزدیکم و دعا

و بــه مــن ایمــان آورنــد باشــد کــه راه   بپذیرنــدکــنم پــس بایــد فرمــان مــرا  یاجابــت مــ
  ).  186بقره:»(یابند

  . كرنش در مقابل فرمانرواي مطلق هستي۵
دانـد:   و تنها موجود شایستۀ پرستش می جهان هستی مدبرِ قرآن خداي متعال را یگانه مالک

ــأرَضِ رب الْعــالمَینَ« از آن خداســت  یشاتپــس ســ؛ فلَلَّــه الْحمــد رب الســماوات ورب الْ
ذي   «، )36جاثیه:»(ها و پروردگار زمین پروردگار جهانیان پروردگار آسمان ه الَّـ إِنَّما إِلَهکُم اللَّـ

إِلَّا ه َلمْلاَ إِلهع ءکلَُّ شَی عسو نیسـت   ياست که جز او معبود یمعبود شما تنها آن خدای؛ اًو
بینـی آن اسـت کـه     ). لازمـۀ ایـن جهـان   98طـه: »(گرفته است و دانش او همه چیز را در بر

رو تنهـا گزینـۀ پـیش روي     چیزهاي دیگر، هرگز به عنوان خدا و رب لحاظ نشوند؛ از ایـن 
نده و عبد خدا باشد و رفتار و کرداري همچون بنده داشته باشـد. از  انسان این است که او ب

این حالت کرنش و بندگی در برابر خداي عالم که با اعتقاد به ربوبیـت او همـراه اسـت، در    
ده      «تعبیـر شـده اسـت:    » عبادت«قرآن با عنوان  ا فاَعبـ ا بینَهمـ ماوات والـْأرَضِ ومـ رب السـ

پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است پس او را بپرست و در ؛ لعبادتهواصطَبرِْ 
از معنـاي  )؛ عبادت در قرآن 65مریم:»(یشناس یم یاو همنام يشکیبا باش آیا برا پرستش او
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که در میان موالی و عبید در عصر نزول متداول بوده، » خدمت کردن و بندگی«اللفظی تحت
که اشـاره شـد، بـا اعتقـاد بـه ربوبیـت موجـود         تغییر یافته است و چنان» شپرست«به معناي 

  شونده همراه است. پرستش
چون و چرا به خداونـدگار  نخستین وظیفۀ یک بنده، طبیعتاً خدمت کردن وفادارانه و بی

خویش است. اما، از آنجا که رب جهانیان نه تنها داراي قـدرت برتـر، بلکـه داراي رحمـت     
و صرفاً خداوندگاري مسلط و قاهر نیست، این خدمت کردن و بنـدگی از روي   انتهاستبی

روست که به هر میزان که معرفت شخص دربارة خداوند پذیرد. از اینمیل و رضا انجام می
بیشتر باشد، عملکردش در برابر خداوند بیشتر جنبۀ عاشقانه، و نـه اداي تکلیـف، بـه خـود     

قرآن براي واژگـان و عبـاراتی کـه بـه معنـاي فرمـانبرداي       گیرد. به همین دلیل است که می
؛ 116بقـره: ( قنـوت  ،)92مائـده: محض و تسلیم و خشوع و فروتنـی اسـت، نظیـر طاعـت (    

 42انعـام: ( تضـرع  و )199؛ آل عمران:45؛ بقره:16حدید:( خشوع ،)43؛ آل عمران:31احزاب:
   42.است قائل فراوان اهمیت )205؛ آل عمران:55؛ اعراف:63و  43و 

، بـه معنـاي تسـلیم بـودن و     »اسـلام «ترین مفهومِ متعلق به این گروه، همان واژة  اما مهم
اسـت. در اینجـا تسـلیم بـودن بـدین      » خود را به طور کامل به خواست خدا واگذار کردن«

بهاسـت، بـراي خـدا دسـت      معناست که شخص از همۀ چیزهایی که برایش عزیـز و گـران  
هـر کـه خـود را بـا      ي،آر؛ م وجهه للهّ وهو محسنٌ فلَهَ أَجرُه عند ربهمنْ أَسلَ یبلَ« :کشد می

ــس    ــار باشــد پ ــد و نیکوک ــه خــدا تســلیم کن ــاداشتمــام وجــود ب ــزد و پ پروردگــار ي ن
ع  « )،112بقره:.»(اوست  ـومنْ أَحسنُ دیناً ممنْ أَسلَم وجهه الله وهو محسنٌ واتَّبـ راَهیم   ۀَملَّ إبِـ
بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و  یو دین چه کس؛ حنیفاً

  ).125(نساء:»نموده است و خدا ابراهیم را دوست گرفت يگرا پیرو از آیین ابراهیم حق
زند این است که اوج همـین تسـلیم بـودن،    آنچه این بندگی را به مسئلۀ قرب پیوند می

رسـد و اشـتداد   مقام قرب است. انسان به واسطۀ این تسلیم محض بودن به مقام بندگی می
یابد و فقر محض خود به خداي متعال را با تمام وجود حس و وجودي و کمال حقیقی می

  کند.شهود می
نیز وقتی ثمربخش است و انسان را بـه  » اسلام«نکتۀ درخور توجه در اینجا آن است که 

اللفظی (تسلیم بودن) فراتر رود و بـه تسـلیم   رساند که از معناي تحت یقی میمرز ایمان حق
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بودن در برابر دین با تمام ساختارش، به ویژه تسلیم بودن در مقابل آنچه به عنـوان دیـن از   
وك   یفَلاَ وربک لاَ یؤْمنوُنَ حتَّ«شود، ارتقا یابد:  جانب رسول گرامی اسلام صادر می یحکِّمـ

رَجفح هِمُی أَنفسواْ فِجدلاَ ی ثُم منَهیرَ با شَجیم    اًیمل لِّمواْ تسَـ  ـ؛ اًمما قَضـَیت ویسـ چنـین   یول
آورند مگر آنکه تو را در مـورد آنچـه میـان آنـان      یبه پروردگارت قسم که ایمان نم ،نیست

هایشـان احسـاس    دلدر  يا کـه کـرده   یسـپس از حکم ـ  ،اختلاف است داور گرداننـد  ۀمای
نکتۀ دیگر این است که  ).65نساء:»(سر تسلیم فرود آورند نکنند و کاملاًتنگی  و دل یناراحت

است. چنین شخصی از همۀ » تضرع«و » فروتنی«، »خشوع«، »اطاعت«لازمۀ چنین تسلیمی، 
کشد و در برابـر   ها و غرورها در مورد قدرت و نیروي انسانی خویش دست میخودپسندي

هـاي او   گردد و از سرِ میل و رغبت و به قصد قربت فرمان وند کاملاً خاضع و مطیع میخدا
ند و البته انسان در این اطاعت و عبادت به مقتضاي بندگی ذاتـی و حقیقـی   ک را اطاعت می

ی   «خود نسبت به خداوند متعال عمل کرده است:  ا آتـ إِن کلُُّ من فی السماوات والأْرَضِ إِلَّـ
] ي[خــدا يوار بــه ســو جــز بنــده ،هــا و زمــین اســت هــر کــه در آســمان؛ رَّحمنِ عبــداًالــ

  ).93مریم:»(آید نمی

  مراتب قرب
گونـه کـه ایمـان از     قرب نیز مانند ایمان، تقوا، برّ و... در قرآن داراي مراتبی اسـت و همـان  

دت بـه  شـود، از شـها  ترین عمل صالح را شـامل مـی  شهادت به یگانگی خداوند تا کوچک
انظـُرْ  «االله مراتبی از قرب را با خود به همـراه دارد:   یگانگی خداوند تا اوج مراتب صعود الی

از  یببین چگونـه بعض ـ ؛ أکَْبرُ درجات وأکَْبرُ تفَْضیلاً وللآَخرَةُبعضٍ  یکَیف فَضَّلْناَ بعضَهم علَ
تـر و بیشـتر    آن بزرگ يبرتر درجات آخرت و ایم و قطعاً داده يدیگر برتر یآنان را بر بعض

ونَ    «)، 21(اسراء:»است م لـَا یظلْمَـ الَهم وهـ  يو بـرا  ؛ولکلٍُّ درجات مما عملوُا ولیوفِّیهم أَعمـ
اعمالشـان را تمـام    است و تا [خـدا پـاداش]   یاند درجات ] آنچه انجام دادهۀهریک در [نتیج

نکُم      « ،)19احقاف:»(م قرار نخواهند گرفتبدهد و آنان مورد ست ذینَ آمنـُوا مـ ه الَّـ یرْفـَعِ اللَّـ
و  ایمـان آورده از شـما را کـه    یکسـان ؛ والَّذینَ أُوتوُا الْعلْم درجات واللَّه بمِا تَعملـُونَ خَبِیـرٌ  

کنید آگاه  یمگرداند و خدا به آنچه  [بر حسب] درجات بلند اد دانش داده شده را که یکسان
  .)11مجادله:»(است

اطاعـت  یقیناً کسانی که به خدا و رسول ایمـان دارنـد و دسـتورهاي خـدا و رسـول را      
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فرمایـد، اهـل   شـان مـی  اند. اما کسانی کـه قـرآن در توصـیف    ، داراي مراتبی از قربکنند می
قـرار   اند، آنان مقربان واقعی هستند و در درجۀ اعـلاي قـرب   سبقت در ایمان و عمل صالح

). البته قطعاً این مقربان نیز همـه  11-10واقعه: »(والسابقِوُنَ السابقِوُنَ أُولَئک المْقرََّبونَ«دارند: 
و بعد یاران و  و سپس اهلبیت در یک رتبه قرار ندارند. اشرف این مقربان رسول خدا

  ند.ا  دوستان خاص آن حضرات
رش اسـلام اسـت کـه بـا شـهادت بـه       ی، پـذ یالهنخستین گام براي سیر به جانب قرب 

یابد. اما این تنها قـرار گـرفتن در سـکوي     وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اعظم تحقق می
 يرا بـرا  يرساند. قرآن اسلام ظـاهر  میدانی است که انسان را به قرب الهی و رستگاري می

لمَناَ    قاَلَت الأَْعراَب آمنَّ«داند:  یم یر ناکافین مسیحرکت در ا ن قوُلـُوا أَسـ ا قلُ لَّم تؤُْمنوُا ولکَـ
ی قلُوُبکُِمانُ فخلُِ الْإِیمدا یَلمایمـان   :بگـو  .ایمـان آوردیـم   :نشینان گفتنـد  از] بادیه یبرخ[؛ و

شـما ایمـان داخـل نشـده      يهـا  اسـلام آوردیـم و هنـوز در دل    لـیکن بگوییـد   ،ایـد  نیاورده
له، فقط احکام ظاهري اسلام ـ مانند پاکی ظاهر و حلیـت   ). در این مرح14حجرات:»(است

  شود. ذبیحه ـ بر کسانی که شهادتین را بر زبان آورند، جاري می
بـه خداسـت کـه    » مـان یا«گـر  یو بـه عبـارت د   یو اعتماد درون یمرحلۀ بعدي باور قلب

-ور در جـان اي از قرب الهی را در بر دارد. کسانی که به خداوند باور دارند و ایـن بـا   مرتبه

دارند، اما گـام   توانند مدعی شوند که در مسیر قرب الهی قدم برمیشان زنده و پویاست، می
ن ی ـد ای ـفرمایبه مؤمنان م ـ یم حتیقرآن کر برداشتن در این مسیر نیز مراحل و مراتبی دارد.

 یورسوله والکْتاَبِ الَّذي نزََّلَ علَیا أَیها الَّذینَ آمنوُاْ آمنوُاْ باِللهّ «را مستحکم سازند:  یباور قلب
بـه خـدا و پیـامبر او و     ،ایـد  که ایمـان آورده  یکسان يا؛ رسوله والکْتاَبِ الَّذي أَنزَلَ من قَبلُ

 ).136نساء:»(ایمان بیاوریدنازل کرده  که قبلاً یهای که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتاب یکتاب
ده یک و پسـند ی ـمان و کار نیاالله را با سبقت در ا یقرب ال یو پلکان یکیر تشکین سیقرآن ا

ی  «برد: یش میبه پ والسابقِوُنَ الأَولوُنَ منَ المْهاجرِِینَ والأَنصارِ والَّذینَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضـ
ک الفْـَوز      اللهّ عنْهم ورضوُاْ عنهْ وأَعد لَهم جنَّات تَجريِ تَ داً ذَلـ ا أبَـ دینَ فیهـ حتَها الأَنْهار خاَلـ

یمظياز آنـان پیـرو   يکه با نیکوکـار  یو پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسان؛ الْع 
آماده کرده که  یهای آنان باغ يکردند خدا از ایشان خشنود و آنان [نیز] از او خشنودند و برا
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 یایـن اسـت همـان کامیـاب     .اند همیشه در آن جاودانه .هرها روان استاز زیر [درختان] آن ن
  ).100توبه:»(بزرگ

این باور (ایمان) با عمل صالح رابطۀ تنگاتنگی دارد و در واقع هریک از این دو مکمـل  
دیهِم    «اند:  و مؤید دیگري در این سیر صعودي الحات یهـ م  إِنَّ الَّذینَ آمنوُاْ وعملـُواْ الصـ ربهـ

هِماناند، در پرتـو ایمانشـان   کردهشایسته  يکه ایمان آورده و کارها ی راکسانخداوند ؛ ... بِإِیم 
 ـ عملوُاْ الصالحات و إِنَّ الَّذینَ آمنوُاْ و« )،9یونس:»(کند  یهدایت م ربهـِم أُولـَـئک    یأَخْبتوُاْ إِلَ
 ابحنَّۀِأَصا  الجیهف مونَهدشایسـته کـرده و    يکه ایمان آورده و کارها یگمان کسان یب؛ خاَل
 ـ ي] به سوی[با فروتن نـد و در آن جاودانـه   ا آنـان اهـل بهشـت    ،نـد ا هپروردگارشان آرام یافت

که در نقطۀ مقابل، ایمان نیاوردن به خدا و کفر به حضـرت  ). همچنان 23هود:»(خواهند بود
ذینَ کفَـَرُواْ و  «کند:  نزولی از خدا دور میباري تعالی، انسان را در سیري  ن    إِنَّ الَّـ دواْ عـ صـ
که کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا باز  یتردید کسان یب؛ سبِیلِ اللهّ قدَ ضلَُّواْ ضَلالاًَ بعیداً

واْ لـَم یکـُنِ    إِنَّ الَّذینَ کفَرَُواْ وظَ«و ) 167(نساء:»اند افتاده يدور و دراز یداشتند به گمراه لمَـ
که کفر ورزیدنـد   یکسان؛ اللهّ لیغفْرَ لَهم ولاَ لیهدیهم طرَِیقاً إلاَِّ طرَِیقَ جهنَّم خاَلدینَ فیها أبَداً

مگر راه جهنم کـه  ، هدایت کند یو ستم کردند خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راه
    ).169ـ168نساء: »(خدا آسان است ياین [کار] براهمیشه در آن جاودانند و 

ألاَ إِنَّ أَولیاء اللـّه لاَ  «: متعال، تحصیل ملکۀ تقواست يک شدن به خدایدر نزد يگام بعد
ی الْحیـاةِ الـدنْ    يخوَف علَیهِم ولاَ هم یحزَنوُنَ الَّذینَ آمنوُاْ وکاَنوُاْ یتَّقوُنَ لَهم الْبشرَْ ی  فـ یا وفـ

 یآگاه باشید که بر دوستان خدا نـه بیم ـ ؛ لاَ تَبدیلَ لکلَمات اللهّ ذَلک هو الفْوَز الْعظیم الآخرَةِ
 یدر زندگاند،  تقوي پیشه کردهشوند همانان که ایمان آورده و  یاست و نه آنان اندوهگین م

 یهمان کامیاب نیست این یرا تبدیل خدا يها است وعده بشارتی آنان يدنیا و در آخرت برا
 يبـرا  آخـرت  يسـرا  قطعـاً ؛ خَیرٌ لِّلَّذینَ یتَّقوُنَ الآخرَةُوللَدار «، )64ـ62یونس:»(بزرگ است

ه ویتَّقـْه   «، )32انعام:»(بهتر است تقوا پیشه کنند،که  یکسان ومن یطعِ اللَّه ورسولهَ ویخْش اللَّـ
 کلَئزُونَفأَُوالفْاَئ مد و از ند و از خدا بترس ـنخدا و فرستاده او را فرمان براز که  انیو کس؛ ه

عت کـُلَّ شـَیء     « )،52نور:»(ن همان پیروزمندان واقعی هستندد آناناو پروا کن ی وسـ ورحمتـ
و رحمتم همه چیـز را فـرا   ؛ آیاتناَ یؤْمنوُنَوالَّذینَ هم بِفسَأکَْتُبها للَّذینَ یتَّقوُنَ ویؤْتوُنَ الزَّکـَاةَ 

دهند و آنان کـه   یو زکات م پرواي الهی دارند که یکسان يآن را برا يگرفته است و به زود
  .  )156(اعراف:»دارم یآورند مقرر م یبه آیات ما ایمان م
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رسـاند و  یمتعال م ـ يت برّ و احسان است که شخص را به اوج تقرب به خدایو در نها
ا       «سازد: یب او میرا نص یر انسانین درجۀ سیتریعال ینَ ومـ ی علِّیـ ا إِنَّ کتـَاب الـْأبَراَرِ لفَـ کلََّـ

 ـ   یمٍ علَ ی نَعـ ک ینظـُرُونَ    یأدَراك ما علِّیونَ کتاَب مرْقوُم یشْهده المْقرََّبونَ إِنَّ الأْبَراَر لفَـ الأْرَائـ
جی وف ِرفتَنـَافَسِ  تَعفلَْی کی ذَلفو کسم هتاَمخْتوُمٍ خیقٍ محن رنَ مَقوسیمِ ینَضرَْةَ النَّع هِموه

در حقیقـت کتـاب    ،نه چنین اسـت ؛ المْتَناَفسونَ ومزاَجه من تسَنیمٍ عیناً یشرَْب بِها المْقرََّبونَ
یو تو چه دان ون استنیکان در علی مقربـان آن  ، شـده  است نوشته یکتاب؟ ون چیستکه علی

هـا   بـر تخـت  ، ] خواهنـد بـود  ینیکوکاران در نعـیم [اله ـ  یراسته ب. را مشاهده خواهند کرد
مهـر   يا از بـاده . ییـاب  یهایشان طراوت نعمت [بهشت] را درم ـ از چهره. نگرند ی[نشسته] م

ها] مشتاقان بایـد بـر    ر این [نعمتکه] مهر آن مشک است و د يا باده؛ [شده نوشانیده شوند
که مقربان [خـدا] از آن   يا چشمه؛ و ترکیبش از [چشمه] تسنیم است، گیرند ییکدیگر پیش

  ).22ـ18مطففین:»(نوشند
گونـه   ایـن تـوان   را می االله و سالکان آن با این بیان، از یک منظر برخی از مراتب قرب الی

  خداوند            برّ          تقوي          ایمان          اسلام      ترسیم کرد:
  

  
  
  
  
  

در این نمودار، بالاترین مرتبه، قرب است، سپس برِّ، تقوا، ایمـان و در نهایـت اسـلام قـرار     
دارد. در این سلسله، اسلام نخستین مرحله براي ورود به میدان قرب الهی است و کسی که 

ن قلمرو وارد نشده است. بدین سان هر مقرِّبـی  هاي او نیست، در ای تسلیم خداوند و فرمان
اي از ایمـان را بـا خـود     اي از تقوا و هر انسان متقی، درجـه  اي از برِّ و هر باري درجه درجه

دارد و انسان مؤمن نیز یقیناً اولین مرحله از اسلام را پشت سر گذاشته است؛ اما لزومـا هـر   
و هر انسان بـاتقوایی در زمـرة ابـرار نیسـت،     مسلمانی، مؤمن و هر مؤمنی، واجد ملکۀ تقوا 

  تواند مراتبی از قرب را با خود داشته باشد. هرچند می
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  نجـا مطـرح شـد، اصـطلاحی عـام اسـت کـه       گفتنی است آنچه دربارة قرب الهی در ای
» مقربـان «گیرد، اما در قرآن گـاهی   ترین مراتب قرب الهی را دربرمی ترین تا عالی از سطحی

  سـول گرامـی اسـلام را یـاري کردنـد و     ترین شـرایط ر  ر ایمان که در سختبر پیشگامان د
شود که در این صـورت   نظیر خود نهال اسلام را مستحکم نمودند، اطلاق می با مقاومت بی

  وغگویـان گمـراه  تـرین مراتـب قـرب و قسـیم اصـحاب یمـین و در       مقربـان، واجـد عـالی   
وأَما إِنْ کاَنَ منْ أَصحابِ رَّبِینَ فرََوح وریحانٌ وجنَّۀُ نَعیمٍ فأََما إِن کاَنَ منَ المْقَ«گیرند:  قرار می

ی     نْ حمـ الِّینَ فَنـُزُلٌ مـ مٍ الْیمینِ فسَلاَم لَک منْ أَصحابِ الْیمینِ وأَما إِنْ کاَنَ منَ المْکذَِّبِینَ الضَّـ
ۀُویلیمٍ تَصحدر] آسایش و راحـت و بهشـت پـر نعمـت     ]، بان باشدو اما اگر [او] از مقرَّ؛ ج

و امـا اگـر از   ، از یاران راست بر تو سـلام بـاد  ، و اما اگر از یاران راست باشد، [خواهد بود]
 درو [فرجـامش] افتـادن   ، خواهـد شـد   یجوشان پذیرای یپس با آب، دروغزنان گمراه است

 ).94ـ88واقعه:»(جهنم استآتش 

  مراتب قرب غيرارزشي
ی دیگر از مرتبۀ قرب به خداوند وجود دارد که ارزش و منزلت براي انسان به حسـاب  نوع
آید. از این منظر، خدا به همـه نزدیـک اسـت و بـه عبـارت دیگـر، همـه بـه خداونـد          نمی

کـه   اي نیست که براي آنان امتیازي به حساب آید. چنـان اند، اما این نزدیکی به گونه نزدیک
ن  فلَوَ«فرماید: قرآن می لاَ إذَِا بلَغَت الْحلقْوُم وأَنتُم حینَئذ تَنظرُُونَ ونَحنُ أَقرَْب إِلَیه منکُم ولکَـ

، و در آن هنگام خود نظاره گریـد ، رسد یپس چرا آنگاه که [جان شما] به گلو م؛ لَّاتُبصرُونَ
  ).85ـ83واقعه:»(بینید ینم یتریم ول و ما به آن [محتضر] از شما نزدیک

که به مؤمن نزدیک است، به کافر هم نزدیک است و همـه در  در اینجا خداوند همچنان
  برابر او برابرند.  

  مراتب بعد 
بعد نیز، همچون قرب، مراتبی دارد و برخی در مقایسه با دیگـران از خداونـد دورترنـد. در    

    .فسق، نفاق، کفر: ظلم، کردگونه بیان  توان این یک چینش قرآنی، مراتب بعد را می
  

  ظلم              خدا             فسق                  نفاق              کفر         
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هاي دور از خدا، نظیر فاسقان، ظالمـان و کـافران، بهتـر    با تحلیل معناشناختیِ کارکرد انسان
ی در تقابل مفهـومی میـان   برد. یعنتوان به معناي مقابل آنها، یعنی ایمان، تقوا و قرب پی  می

تـوان افعـال و افکـار    فاسق و کافر با مؤمن و مقرب و مشاهدة افعال و صفات هریک، مـی 
دهـد و مقـرب   مقابل را به دیگري نسبت داد. مؤمن کسی است که کار فاسق را انجام نمـی 

  دهد.و فاسق و ظالم را انجام نمیکسی است که کار کافر 
هریک از مراتب در قطب منفی نیز به ارائۀ آیات، تبیـین معنـاي   البته تبیین جایگاه دقیق 

  طلبد. آنها و مقایسۀ آنها با یکدیگر نیاز دارد که مجال دیگري را می

  رابطة قرب با آرامش
سو و میـان بعـد و اضـطراب و خـوف و      از منظر قرآن میان قرب و آرامش و شادي از یک

قرآن، امکان ندارد انسان مقرب خداونـد باشـد و   اي معنادار وجود دارد. از منظر  حزن رابطه
ئنُّ القْلُـُوب  «داراي آرامش و اطمینان و شادي نباشد:  کـه   یهمـان کسـان  ؛ ألاََ بذِکرِْ اللهّ تَطمْـ

هـا آرامـش    با یاد خـدا دل  آگاه باش که ؛گیرد یاند و دلهایشان به یاد خدا آرام م ایمان آورده
م         منْ آمنَ« )،28رعد:»(یابد یم الحاً فـَلاَ خـَوف علـَیهِم ولاَ هـ لَ صـ رِ وعمـ باِللهّ والْیومِ الآخـ

بـر   یپس نـه بیم ـ  ،دند و کار نیکو کننخدا و روز بازپسین ایمان آورکسانی که به ؛ یحزَنوُنَ
لـَیهِم  وأَصلحَ فـَلاَ خـَوف ع   یفمَنِ اتَّقَ« )،69مائده:»(ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد

بـر آنـان    ینـه بیم ـ  ،دن ـصـلاح گرای بـه  و  از خدا پروا کنند کسانی کهپس ؛ ولاَ هم یحزَنوُنَ
ألاَ إِنَّ أَولیاء اللهّ لاَ خوَف علَیهِم ولاَ هم « )،35(اعراف:»شوند یخواهد بود و نه اندوهگین م

آگـاه  ؛ لَیهِم ولاَ هم یحزَنوُنَ الَّذینَ آمنـُواْ وکـَانوُاْ یتَّقـُونَ   ألاَ إِنَّ أَولیاء اللهّ لاَ خوَف ع یحزَنوُنَ
، آنان که ایمـان آورده و  شوند یاست و نه آنان اندوهگین م ینه بیم اولیاي الهیباشید که بر 

و نیز امکان ندارد کسی مطرود خدا و از او دور باشد و بـه   ).62یونس:»(اند تقوي پیشه کرده
وم     معیشَـۀً ومنْ أَعرضَ عن ذکرْيِ فَإِنَّ لهَ «حقیقی برسد: آرامش   الْقیامـۀِ ضـَنکاً ونَحشـُرُه یـ

م؛ و هر کس از یاد من روي گرداند قطعاً براي وي زنـدگی تنگـی خواهـد بـود و روز     یأَع
  .)124طه:(»کنیم قیامت نابینا محشورش می

  گيري  نتيجه
یـابی بـه دقـایق    هاي دستوتحلیل معنایی واژگان متن، یکی از راهنگاه معناشناختی به متن 

معنا و پی بردن به مقصود اصلی گوینده است. این نوع نگاه، به طور خاص در قـرآن ـ کـه    



   ۱۳۹ در قرآن کريم »االله اليقرب «تحليل معناشناختي 

به باور مسلمانان عین سخن خداوند و معجـزة الهـی اسـت و از سـطوح معنـایی متعـددي       
تأمین سـعادت جاودانـۀ بشـر اهمیتـی      برخوردار است ـ به دلیل اهمیت پیام و نقش آن در 

  یابد.  مضاعف می
اي نشـان   بررسی معناشناختی مفردات قرآن به طور عام و به صـورت مـوردي و نمونـه   

 یهاي گوناگون عمل کرده اسـت: برخ ـ  در مواجهه با واژگان عرب به شیوهدهد که قرآن  می
تر یـا   را در معنایی وسیع یخو متداول به کار برده است، بر یعرف يها را در همان معنا واژه

محدودتر به کار گرفته، برخی را نیز در معنایی تازه و متفاوت از معناي رایج در عصر نزول 
و  یشناس ـهر واژه، عـلاوه بـر لغـت    ییق معنایگاه دقیبراي رسیدن به جا به کار بسته است.

م بـر قـرآن و   نظـام معنـایی حـاک    یها، به بررس ـ تک واژه ق مدلول استعمالی تکیدق یبررس
ر واژگان مـرتبط در  یها در کل نظام معنایی و نیز ارتباط هر واژه با سا جایگاه هریک از واژه

توان به نتـایج ذیـل دسـت     م. با بررسی واژة قرب در قرآن با این نگاه میینیازمندمتن قرآن 
 یافت:

نتیجـه   و در ییدهد که واژة قرب در قرآن توسعۀ معنـا  . بررسی معناشناختی نشان می1
ق مـال و فرزنـد و بـت بـه     ی ـا تقـرب از طر ی ـ يقرب ماد يیافته و از معنا یتوسعۀ مصداق

 ده تحول یافته است.یپسند يمان به خدا و کارهایق ایخداوند، به معناي تقرب از طر

. واژة قرب در قرآن در حوزة معنایی رابطۀ ویژة بنده با خداوند مسیري کاملاً خـاص  2
ی یانحـراف یافتـه و بـه معنـا    » نزدیکـی مـادي  «اژه از معناي متـداولِ  پیدا کرده است. این و

بـه کمـال رسـاندن    « یـ فلسـف   ید بتـوان از آن بـه تعبیـر کلام ـ   یک شده است کـه شـا  ینزد
نزدیک شدن به وجود لایتناهی «و » شدت یافتن وجود انسان«و » استعداهاي شدن در انسان

و » درك و شهود عین الربط به خداوند بودن«یا » اتصاف به صفات ربوبی«یا » حضرت حق
 اد کرد.یمانند آن 

مقـام قـرب    . در هندسۀ معارف قرآن، صراط مستقیم یگانه راهی است که انسان را به3
هـا   رساند. این راه همان راه بندگی خداست کـه ماننـد روحـی در کالبـد دیگـر راه      الهی می

اي که حقیقتا از صراط مسـتقیم دارد، انسـان را    (سبل) جریان دارد. هر سبیلی به اندازة بهره
 رساند. االله می به مقام قرب الی
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رابطۀ وجودي خود با خدا، توجـه  تواند از طریق توجه به  . طبق آیات قرآن، انسان می4
به آیات آفاقی و انفسـی و توسـل بـه اسـماي حسـناي الهـی، کـرنش و بنـدگی در مقابـل          

 فرمانرواي مطلق هستی، به مراتبی از قرب نائل آید.
شود و بنـده بـا سـیر در مراتـب      . گام گذاردن در میدان قرب الهی با اسلام شروع می5

  .  پیماید مراحل قرب الهی را میایمان، تقوا و برّ منزل به منزل 
در اسلام و ایمان بـر دیگـران پیشـی گرفتنـد و در      . کسانی که در زمان رسول اکرم6

، بـه مراتـب بـالایی از    ترین شرایط با مجاهدات خود از نهال اسلام محافظت کردنـد  سخت
 قرب الهی نایل شدند.

سو و میان بعـد و   ز یکدهد که میان قرب و آرامش و شادي ا . بررسی آیات نشان می7
وجود دارد. از منظر قرآن، انسان مـؤمن  اي معنادار  رابطهاحساس اضطراب و خوف و حزن 

شود و به آرامش، اطمینـان و نـوعی شـادي     با ذکر و یاد پیوستۀ الهی، مقرب درگاه الهی می
 یابد. متعالی و پایدار دست می
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) است. اشتراك در یک شرط لازم، سبب Semantic fieldsمعناشناسی مسألۀ حوزة معنایی(. یکی از موضوعات مهم در  28
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به » کفر«جاي داد؛ ولی مثلاً واژة » معنایی عبادات حوزة«توان آنها را در  آیند؛ از این جهت می از فروع عبادات به حساب می

دلیل نداشن چنین ویژگی در این حوزة معنایی خاص جاي ندارد. اعضاي یک حوزة معنایی، واحدهاي یک نظام معنـایی را  
 درآمدي بـر آیند. (ر.ك: کورش صفوي،  حوزه به حساب می دهند؛ چنین واحدهایی به دلیل ویژگی مشترکشان هم تشکیل می
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